
 M

< <
< <

al.milani.com< <
< <
< <
< <
  ی اعتقادیسلسله پژوهش ها

)٢(  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

Þ^e<àè†i†e<kfléÚç×¿Úç< <
< <

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

  آيت االله سيد على حسينى ميلانى
 

 

 



 N

 

 

 

 

Üéu†Ö]<à·†Ö]<ä×Ö]<ÜŠe 



 O

 

 

 

 

 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .لهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفترسانان ا جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

 از جانب خداى منان به الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السلام  يعنى امير مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهنخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

، نعمت الهى تمام و دين اسلام عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
اين چنين شد كه كفرورزان و . حضرت حق اعلام گرديدتكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند 
 .مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند

ـ مسير  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
ند، دروازه مدينه علم را  منحرف ساختصلّى اللّه عليه وآلههدايت و راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در تحير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطانى، حقايق اسلام را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 . و ترديد قرار دادندـ پشت ابرهاى سياه شك تاب بود كه همچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه
 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامتوسط امير مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، .  زمان، به نوعى جلوه نموده استاى از طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان  ها، شبهه دودلى

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، 
همچون ستارگانى پرفروز .  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف ضى نوراللّه، ميرعلاّمه حلّى، قا



 P

، عليهم السلام چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند گويى شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

ز دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق و در دوران ما، يكى ا
 پرداخته است، عليه السلامتابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر والامقام حضرت آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

خار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن محقّق نستوه را در دستور ، افتمركز حقايق اسلامى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"ت كه اينك كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له اس
 .سازد حقايق اسلامى آشنا مى

اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 
 . قرار گيردعجل اللّه تعالى فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسلامى
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 مبسم اللّه الرحمن الرحي

الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطّاهرين، ولعنة اللّه على 

 أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين

 

 گفتار پيش

 راستى چرا موضوع سخن ما، ؛كنيم  آغاز مىعليها السلامسخن را از مظلوميت حضرت فاطمه زهرا 
 نوى بزرگوار نيست؟در مناقب و فضايل آن با

 چرا محور سخن ما، زندگى آن بانوى بانوان نيست؟

 گوييم؟ سخن مى» عليها السلاممظلوميت زهرا «چرا از 

 :گردد در پاسخ به اين پرسش خاطرنشان مى

صرفاً يك قضيه تاريخى است، شايسته عليها السلام چون اتفاقات زندگانى حضرت زهرا : برخى گويند
 چرا كه هر قضيه تاريخى، ؛ شود و افكار عمومى، با طرح آن، تحريك گرددآن نيست كه مطرح

 (!!).تواند راست و يا دروغ باشد مى

 گرچه شكيبايى بر ؛ما درباره نقد اين سخن، بدون هيچ تعصب و تشنجى سخن خواهيم گفت
 .ها، بسيار تلخ است سخن گفتن درباره آن چه واقع شده و خواندن و آن

ترين، مشهورترين،  شتار در حد امكان سعى داريم كه پاسخ خود را با استفاده از مهمما در اين نو
 .سنت به اثبات رسانيم ها و منابع اهل ترين كتاب ترين و كهن صحيح

اش اين  اى تاريخى مطرح شود، لازمه اى با اين اهميت صرفاً به صورت واقعه به راستى، اگر قضيه
 در اين نبردها، عليه السلام، به جايگاه امير مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآله داخ هاى رسول نيست كه به جنگ

 با عليه السلامازدواج امير مؤمنان على  ، بهصلّى اللّه عليه وآلهحضرت در جايگاه پيامبر خدا  به خوابيدن آن
واقعه كربلا و   رخ داد، بهمعليه السلاهايى كه در دوران امير مؤمنان على  جنگ ، بهعليها السلامفاطمه زهرا 

 !هايى تاريخى نگريسته شود؟ ، فقط به عنوان قضيهعليه السلام شهادت سيدالشهدا

ها نوشته  ها و مقاله هاى اعتقادى و تحقيقى مطرح و كتاب پس براى چه در اين قبيل موارد بحث
 شود؟ مى
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صلّى اللّه عليه در غار با پيامبر خدا همراهى ابوبكر : هاى اهل سنت نظير همچنين با اين مبنا، ديدگاه

 به هنگام بيمارى آن حضرت و صلّى اللّه عليه وآله خدا ـ نماز او در جايگاه پيامبر ها به پندار آن ، ـوآله
هاى خود براى برترى پيشوايان و مناقب اميران خود،  ـ در كتاب به پندارشان موارد ديگرى كه ـ

هايى صرفاً تاريخى تلقّى گردند و از سخن گفتن درباره  ايستى واقعهكنند، همگى ب ها استدلال مى بدان
 .ها پرهيز شود آن

بلكه آن . صرفاً تاريخى نيستندعليها السلام  زهرا از اين رو، قضاياى اتفاق افتاده در زندگى حضرت
شوند و  رويدادها، با اساس مذهب ما پيوند خورده است و تمام رويدادهايى كه به اين ماجرا ملحق مى

 .اند، همه با اين ماجرا گره خورده است بعد از آن واقع شده

 و آثارى كه بر آن مترتب عليها السلام زهرا عشرى قضيه مظلوميت حضرت اگر از مذهب شيعه اثنا
مذهب ما   و؛شود سازى از تاريخ اسلام، حذف مى  بخش بسيار مهم و سرنوشت؛شود، گرفته شود مى

 . ساير مذاهب تبديل خواهد شدنيز به مذهبى همچون

اين هم يك قضيه تاريخى است و تحقيق در آن فقط جنبه تاريخى «بنا بر اين، نبايد گفته شود كه 
، ارتباط مستقيم با عقيده و اصل مذهب جعفرى عليها السلام ، چرا كه قضيه مظلوميت آن حضرت»دارد
 .دارد

مطالبى را به تفصيل بيان عليها السلام  زهرا ما در اين نوشتار، درباره ماجراى مظلوميت حضرت
اند و يقين داريم كه در   اما غالباً مستقل؛چه در پى هم هستند خواهيم داشت كه همه اين مطالب، اگر

پايان اين مطالب، روشن خواهد شد كه اين واقعه، از جايگاهى عقيدتى برخوردار است و تأثير مستقيمى 
 به نحوى كه پيروان اين مذهب را در پيمودن صراط مستقيم، استوارتر ؛در سير و هدف اين مكتب دارد

 .نمايد مى
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 بخش يكم

 عليها السلامجايگاه و منزلت فاطمه زهرا 

 صلى اللّه عليه وآلهدر پيشگاه خدا و فرستاده او 
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 عليها السلامنگاهى به جايگاه و منزلت حضرت زهرا 

 از ديدگاه روايات

، و مترلت و عليها السلاماحاديث فراوانى در شناسايى شخصيت حضرت فاطمه زهرا بديهى است كه 
 وجود دارد، تا جايى كه بزرگانى از شيعه صلّى اللّه عليه وآلهشؤونات آن حضرت در پيشگاه خدا و رسولش 

 .اند اى را سامان داده هاى جداگانه ها، كتاب آورى آن و سنى، به منظور جمع

اين . پردازيم به مباحث مورد نظر، ابتدا به ذكر چند روايت در اين زمينه مىما پيش از ورود 
ـ نقش مهمى را در زمينه شناخت آن  سنت مندرج است ترين منابع اهل كه در كهن احاديث ـ

 .نمايد  ايفا مىعليها السلامحضرت 

 

 ، سرور بانوانعليها السلامفاطمه 

 :فرمايد  نقل شده است، حضرتش مىعليه وآلهصلّى اللّه در حديثى كه از پيامبر خدا 

 »فاطمة سيدة نساء أهل الجنه«

 .»فاطمه سرور بانوان شتيان است«

در سخنى :  مثلاً؛ نقل شده استصلّى اللّه عليه وآلهاين حديث با تعابير ديگرى نيز از آن حضرت 
 :فرمايد مى

 »فاطمة سيدة نساء هذه الأُمه«

 .» امت استفاطمه سرور بانوان اين«

 :فرمايد در تعبير ديگرى مى

 »فاطمة سيدة نساء المؤمنين«

 .»فاطمه سرور بانوان مؤمن است«

 :در سخن ديگرى آمده است



 ML

 »فاطمة سيدة نساء العالمين«

 .»فاطمه سرور بانوان جهانيان است«

 المسند ،)بخارى: تأليف (صحيح: هاى شايان ذكر است كه اين حديث با الفاظ مختلف، در كتاب
: تأليف(صحيح ، )داوود طيالسى ابى: تأليف (المسند، )نسايى: تأليف(الخصائص ، )بن حنبل احمد: تأليف(

، )تِرمذى: تأليف(صحيح ، )حاكم نيشابورى: تأليف(المستدرك ، عليها السلام، بخش فضائل الزهرا )مسلم
 . آمده است)١(و ديگر منابع) ماجه ابن: تأليف (صحيح

گيرد، حضرت   كه از منبع وحى سرچشمه مىصلّى اللّه عليه وآلهر اساس اين سخنانِ پيامبر خدا ب
 . سرور بانوان جهانيان از پيشينيان و پسينيان استعليها السلامفاطمه زهرا 

 صلّى اللّه عليه وآله، پاره تن پيامبر خدا عليها السلامفاطمه 

 صلّى اللّه عليه وآلهسنى آمده است، پيامبر خدا در حديث ديگرى كه در منابع معتبر شيعه و 
 :فرمايد مى

 »فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني«

 .» هر كس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است؛فاطمه، پاره تن من است«

 .شود ديگر مصادر ديده مى و)٢()بخارى: تأليف (صحيحاين حديث، با همين متن، در كتاب 

 : فرمودصلّى اللّه عليه وآلهدر تعبير ديگرى پيامبر خدا 

 »فاطمة بضعة مني يريبني ما أراا و يؤذيني ما آذاها«

و مرا ناراحت چه او را آشفته كند  كند، هر آن  مرا آشفته مى؛فاطمه، پاره تن من است«
 .»سازد، هر چه كه او را ناراحت كند مى

: تأليف (صحيح، )بن حنبل احمد: تأليف (مسند، )بخارى: تأليف (صحيحهاى  اين تعبير در كتاب
 .)٣(و ديگر مصادر آمده است) مسلم: تأليف (صحيح، )داوود ابى

  : فرمودصلّى اللّه عليه وآله مسلم آمده است كه پيامبر خدا صحيحدر 

 

                                                           
داوود  ، المسند ابى٣٤ :، كتاب بدء الخلق، باب مناقب قرابة رسول اللّه، الخصائص٢٠٩ / ٤: صحيح بخارى) ١(

، ٣٩ / ٢: ، حلية الأولياء٢٨٢ / ٦ :، مسند احمد٤٠ / ٢ :، الطبقات١٤٣ / ٧: ، صحيح مسلم١٩٧ :طيالسى
 .٣٢٦ / ٥: ، سنن تِرمذى٥١٨ / ١: ماجه ، صحيح ابن١٥١ / ٣: المستدرك

 .عليها السلاملق، باب مناقب قرابة الرسول و منقبة فاطمه ، كتاب بدء الخ٢١٠ / ٤: صحيح بخارى) ٢(
 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة ،١٤١ / ٧: ، صحيح مسلم٣٢٨ / ٤: ، مسند احمد١٥٨ / ٦: صحيح بخارى) ٣(

 .٤٦٠ / ١: داوود ، سنن ابىصلّى اللّه عليه وآلهبنت النبى 



 MM

 )١(»إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها«

 .»آزارد چه كه او را بيازارد، مرا مى  آن؛به طور حتم، فاطمه، پاره تن من است«

 :فرمودصلّى اللّه عليه وآله كند كه پيامبر خدا   نقل مىالمسندبن حنبل در  احمد

 »إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها«

چه كه او را  آزارد و آن او را بيازارد، مرا مىچه كه   آن؛ترديد، فاطمه، پاره تن من است بى«
 .)٢(»كند اندوهگين سازد، مرا اندوهگين مى

حاكم نيشابورى نيز پس از . )٣( خود نقل كرده استصحيحهمين حديث را تِرمذى نيز در كتاب 
 :گويد مىالمستدرك نقل اين حديث در 

 .)٤(ث بر مبناى بخارى و مسلم، صحيح استاين حدي

 صلّى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر خدا   اين گونه نقل مىالمسندبن حنبل در جاى ديگرى از كتاب  احمد
 :فرمود

 »فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها و يبسطني ما يبسطها«

چه كه  كند و آن را اندوهگين كند، مرا اندوهگين مىچه كه او   آن؛فاطمه، پاره تن من است«
 .)٥(»كند او را شاد كند، مرا شاد مى

 :گويد  و ديگر منابع نيز آمده است و حاكم نيشابورى در ذيل آن مىالمستدركهمين تعبير در 

 .)٦(اَسناد آن، صحيح هستند

 ، خشم و خشنودى خداستعليها السلامخشم و خشنودى فاطمه 

 :نمايد ، دختر گرامى خود را اين گونه توصيف مىصلّى اللّه عليه وآلهدر حديث زيبايى، پيامبر خدا 

 »إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها«

 .»گردد خشنود مىخداوند به خشم فاطمه، خشمگين و به خشنودى او، «

                                                           
 .عليها السلام، باب فضايل فاطمه ١٤١ / ٧: صحيح مسلم) ١(
 . ٥ / ٤: مسند احمد) ٢(
 .٣٦٠ / ٥: سنن ترمِذى) ٣(
 .١٥٨ / ٣: المستدرك) ٤(
 .٣٢٣ / ٤: مسند احمد) ٥(
  .٦٧٤ / ١٣، ١١١ / ١٢: ، كتر العمال١٥٣ / ٣: المستدرك) ٦(
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كتر  البته نويسنده ؛توانيد بيابيد مىذيب التهذيب  و الإصابه، المستدرك: هاى اين حديث را در كتاب

همچنين نويسندگان ديگرى نيز اين . كند نعيم، روايت مى يعلى، طَبرانى و ابى  نيز آن را از ابىالعمال
 .)١(اند حديث را روايت كرده

 گردد  ملحق مىصلّى اللّه عليه وآلهنخستين فردى كه به پيامبر خدا 

 فرا رسيد، حضرتش در آن لحظات حساس، صلّى اللّه عليه وآلهسرانجام، هنگام وفات پيامبر خدا 
ديگر بار او را .  گريستعليها السلام فاطمه ؛ را خواند و آهسته به او چيزى گفتعليها السلامدخترش فاطمه 

 .)٢( خنديدعليها السلام فاطمه ؛فرا خواند و آهسته به او چيزى گفت

 را سوگند عليها السلام دار فانى را وداع گفت، عايشه، فاطمه صلّى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامبر خدا 
 .به او چه گفته استصلّى اللّه عليه وآله داد تا اين راز را باز گويد تا بداند كه پيامبر 

 : فرمودعليها السلامفاطمه 

خبرني أنه يقبض في وجعه هذا فبكيت، ثمّ سارني فأ) سارني النبي: أو(سارني رسول اللّه «
بعه فضحكتل أهل بيته أتي أوفأخبرني أن« 

 آهسته به من گفت كه در اين بيمارى، دار فانى را وداع خواهد )٣(صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا «
گاه ديگر بار آهسته به من خبر داد كه من نخستين فرد از اهل بيتش  آن.  من گريستم؛گفت

 .» پس من خنديدم؛هستم كه در پى او خواهم رفت

هاى ديگر نيز آمده  حاكم و كتابالمستدرك  تِرمذى و سننسلم و بخارى و  مصحيحاين حديث در 
 .)٤(است

 ى اللّه عليه وآلهصلّراستگوترين فرد پس از پيامبر خدا 

 :گويد لب به سخن گشوده و مىعليها السلام عايشه در مورد شخصيت والاى حضرت فاطمه زهرا 

 »ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها غير أبيها«

 .»هيچ شخصى را راستگوتر از فاطمه، جز پدرش نديدم«

                                                           
 .٦٧٤ / ١٣  و١١١ / ١٢: ، كتر العمال٣٩٢ / ١٢: ، ذيب التهذيب٢٦٦ / ٨: ، الاصابه١٥٨ / ٣: المستدرك) ١(
 .، بر عايشه گران آمدالسلام عليها  با فاطمهصلّى اللّه عليه وآلهدر برخى از عبارات اين حديث آمده است كه راز گويى پيامبر ) ٢(
) ابتر( به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر) ٣(

 .ايم صلوات را به صورت كامل آورده  فرمايش حضرتش، درود وآمده است، ما طبق
، اين حديث در سنن ٢٨٢ / ٦: ، مسند احمد٢٧٢ / ٤: ، المستدرك١٤٢ / ٧: ، صحيح مسلم١٨٣ / ٤: صحيح بخارى) ٤(

 . با اندكى تفاوت نقل شده است٣٦٩ / ٥: ترمِذى
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اين روايت بر : گويد مى آورده است و در ذيل آن المستدركحاكم نيشابورى اين روايت را در 
 همچنين اين حديث در ؛مبناى بخارى و مسلم، صحيح است و ذهبى نيز بر صحت آن اقرار دارد

 .)١( نيز آمده استحلية الأولياء و الإستيعابهاى  كتاب

 عليها السلام از فاطمه زهرا ليه وآلهصلّى اللّه عاستقبال پيامبر خدا 

 :گويد عايشه در روايت ديگرى مى

ـ قام إليها فقبلها ورحب ا وأخذ  صلّى اللّه عليه وآلهعلى رسول اللّه  كانت إذا دخلت عليه ـ«

 »بيدها فأجلسها في مجلسه

 به استقبالش  پيامبر؛شد  شرفياب مىصلّى اللّه عليه وآلههنگامى كه فاطمه، حضور رسول خدا «
گرفت و او را در  گفت و دستش را مى بوسيد و به او خوش آمد مى خاست، او را مى برمى

 .»نشاند جايگاه خود مى

اين روايت، بنا بر مبناى بخارى و مسلم، : نويسد حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت مى
 .)٢(صحيح است و ذهبى نيز بر صحت آن اقرار دارد

 ترين بانو محبوب

 : فرمودعليه السلام به على مرتضى صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا : گويد كند و مى طَبرانى روايت مى

 »فاطمة أحب إليّ منك وأنت أعز علي منها«

 .»تر از توست، و تو در نزد من، از او عزيزترى فاطمه نزد من محبوب«

رجال اين حديث، : گويد كند، مى  نقل مىمجمع الزوائد را در هيثمى پس از آن كه اين روايت
 .)٣(رجال صحيح هستند

 نگاهى به گفتارهاى علماى اهل سنّت

هاى آينده برگزيديم و در  اى براى بحث ها را به عنوان مقدمه چه گذشت، احاديثى بود كه آن آن
هاى بسيار  يل رويدادهايى كه مطرح خواهد شد، از اين احاديث رهمطالبى كه بيان خواهد شد و در تحل

 .خواهيم برد

ها  سنت و با اَسنادى كه نزد آن همان گونه كه ملاحظه گرديد، اين احاديث از مصادر مهم اهل
 .اى راه ندارد ها نيز هيچ گونه مناقشه  البته در دلالت آن؛صحيح است، گزينش شده بود

                                                           
 .١٨٩٦ / ٤: ، الإستيعاب٤١ / ٢: ، حلية الأولياء١٦٠ / ٣: المستدرك) ١(
 .١٥٤/  ٣: المستدرك) ٢(
 .٢٠٢ / ٩: مجمع الزوائد) ٣(
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 است، افزون بر آن كه عليها السلام ى اين احاديث، اثبات عصمت حضرت فاطمهها يكى از دلالت
 .كند آيه تطهير و ديگر دلايل نيز اين نكته را ثابت مى

اند كه حضرت زهرا  علاوه بر اين، افراد بسيارى از محدثانِ حافظ و بزرگان علماى اهل سنت قائل
 . از خليفه اول و دوم، برتر استعليها السلام

صلّى اللّه عليه ها با استدلال به دلالت اين احاديث، به ويژه حديثى كه از پيامبر خدا  ى برخى از آنحت

 را از همه خلفاى عليها السلام، فاطمه »فاطمة بضعة مني«: نقل شده است كه حضرتش فرمودوآله 
 .ديمها، فقط همين احاديثى است كه بيان كر اند و دليل آن چهارگانه نيز برتر شمرده

سنت  را كه مشتمل بر اقوال برخى از علماى بزرگ اهل» مناوى«اكنون، جا دارد كه عبارت 
 .است، ذكر كنيم

از  ـ» سهيلى«مطلبى را از » فاطمة بضعة مني« و در شرح حديث فيض القديراو در كتاب 
ـ   استهاى ديگرى را شرح كرده هشام و كتاب سنت كه سيره ابن بزرگان علماى حافظ اهل

 :گويد آورد و مى مى

 »استدلّ به السهيلي على أنّ من سبها كفر، لأنه يغضبه وأنها أفضل من الشيخين«

: گويد و مى. كند استدلال مى سهيلى، طبق اين روايت، بر كفر كسى كه به فاطمه دشنام دهد،«
 السلام عليها ده است و فاطمه را به خشم آورصلّى اللّه عليه وآله خدا هر كس او را دشنام دهد، رسول

 .»برتر از ابوبكر و عمر است

صلّى به راستى ملاحظه چه امرى را كردند؟ مگر نه اين است كه سب او موجب خشم پيامبر خدا 

 .گردد  است؟ و هر كس موجب خشم پيامبر شود، كافر محسوب مىاللّه عليه وآله

كه علّت، يا عموميت دهنده است و  توجه به اينلام علّت باشد، با » لأنه يغضبه«اگر اين لام در 
جا، عموميت دهنده خواهد بود كه كفر   ناگزير و به دلايل مختلف، لام علّت در اين؛يا تخصيص دهنده

 .رساند را به اثبات مى

 .شود، موجب كفر خواهد بودعليها السلام پس هر چه موجب خشم فاطمه 

، رسول خدا عليها السلامترديد، آزار فاطمه   كفر است، چون بى نيز موجبعليها السلامپس آزار فاطمه 
 .آورد  را به خشم مىصلّى اللّه عليه وآله

 :گويد مناوى در ادامه مى

ـ تحريم أذى من يتأذّى المصطفى بأذيته، فكلّ من وقع  أي في هذا الحديث وفيه ـ: قال ابن حجر«

 فاطمة شيء فتأذّت به فالنبي شيء   يتأذّى به بشهادة هذا الخبر، ولا)ى اللّه عليه وآلهصلّ(منه في حق
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أعظم من إدخال الأذى عليها في ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى بالعقوبة بالدنيا 

 »ولعذاب الآخرة أشد

 صلّى اللّه عليه وآلهدر اين حديث، تحريم آزار كسى است كه با آزار او، رسول خدا : ابن حجر گويد«
 واقع شود و عليها السلامبنا بر اين، هر كوتاهى و آزارى كه در حق فاطمه . گيرد مورد آزار قرار مى

 را مورد آزار قرار داده است و صلّى اللّه عليه وآلهاو را آزار دهد، به گواهى اين حديث، رسول خدا 
به همين دليل، با استقراء . رندآزارد كه فرزندانش را بيازا  را بيش از آن نمىعليها السلامچيزى فاطمه 
كسى كه چنين كند، به زودى در دنيا كيفر خود را خواهد ديد و البته عذاب : آيد به دست مى

 .»جهان آخرت شديدتر خواهد بود

نمايد، چرا كه او، پاره تن رسول  مىعليها السلام از اين رو، اين حديث، حكم به حرمت آزار فاطمه 
 .ـ آزار او، موجب كفرورزى است آن سان كه گذشت  بلكه ـ؛ استلهصلّى اللّه عليه وآخدا 

 :افزايد سپس مناوى مى

 .الّذي نختاره وندين اللّه به أنّ فاطمة أفضل من خديجة ثمّ عائشه: قال السبكي«

 .ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحقّقون: قال شهاب الدين ابن حجر

 )١(»مة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاقإنّ فاط: وذكر العلَم العراقي

گيريم، اين است  كنيم و در برابر خداوند، آن را بر گردن مى چه ما اختيار مى آن: سبكى گويد«
 . برتر از خديجه و عايشه استعليها السلامكه فاطمه 

به دليل روشنى سخنِ سبكى، محقّقان و پژوهشگرانِ پس از او، در اين : گويدشهاب الدين ابن حجر 
 .اند نظر از او پيروى كرده

 .»ـ از خلفاى چهارگانه برتراند به اتفاق علما فاطمه و برادرش ابراهيم ـ: علم الدين عراقى گويد

 و عمر برتر است و آزار او  از ابوبكرعليها السلامبنا بر اين، بين ما و اهل سنت در اين كه فاطمه 
 .شود موجب دخول در آتش است، هيچ اختلافى مشاهده نمى

همان گونه كه ملاحظه كرديد، اين احاديث به طور كامل، مطلق هستند و هيچ گونه قيدى در 
خداوند، به غضب فاطمه، غضب «: فرمايد مىصلّى اللّه عليه وآله  وقتى پيامبر خدا ؛خورد ها به چشم نمى آن
 بلكه ؛اگر چنين و چنان بود، يا به فلان شرط، يا اگر غضبش به فلان علّت بود: فرمايد  نمى؛»كند ىم

 .»كند خداوند، به غضب فاطمه، غضب مى«: فرمايد بدون هيچ قيدى مى

اى ندارد  اين غضب به چه سببى باشد؟ نسبت به چه كسى باشد؟ در چه زمانى باشد؟ هيچ اشاره
 .استو به طور كامل، مطلق 

                                                           
 .٤٢١ / ٤: فيض القدير فى شرح الجامع الصغير) ١(
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 ديگر ؛»كند كند، مرا اذيت مى چه او را اذيت مى آن«: فرمايد گاه كه حضرتش مى و آن
اگر چنين بود، يا اگر اذيت كننده فلانى بود، يا اگر در فلان وقت بود، بلكه حديث به طور : فرمايد نمى

 .كامل، مطلق است و هيچ قيد و شرطى ندارد

ـ  هر چه باشد  ـعليها السلام پذيرش سخن فاطمهاز طرفى، اين احاديث بيانگر آن است كه 
همچنين ملاحظه شد كه عايشه . ـ حرام است در هر ادعايى كه بنمايد ضرورى است و تكذيب او ـ

 .دهد كه او بعد از پدرش، راستگوترينِ مردم است گواهى مى

خواهد افتاد، اين سخنان را  با علم به آن چه كه بعد از او اتفاق صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا ! آرى
 .فرمود و ديگران را بر اين خصوصيات آگاه نموده است
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 بخش دوم

 نگاهى به جايگاه و منزلت

 عليه السلامامير مؤمنان على 

 صلى اللّه عليه وآلهدر پيشگاه پيامبر خدا 
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  استصلّى اللّه عليه وآله، آزار پيامبر خدا عليه السلامآزار على 

صلّى اللّه عليه  در واقع، آزار پيامبر خدا عليها السلامر، سخن در اين بود كه به راستى، آزار فاطمه ت پيش

 صلّى اللّه عليه وآله، همان آزار پيامبر خدا عليه السلامخوانيم كه در آن، آزار على   است، اينك روايتى را مىوآله
 .دانسته شده است

 :فرمودصلّى اللّه عليه وآله مبر خدا پيا: گويد  مىالمسندبن حنبل در  احمد

 »من آذى علياً فقد آذاني«

 .)١(»هر كه على را بيازارد، در واقع مرا آزرده است«

حاكم : تأليف (المستدرك، )حِبان ابن: تأليف (صحيح: اين حديث، در منابع بسيارى از جمله
 .)٢(نقل شده است) اثير ابن: تأليف (الغابه أُسد و) حجر ابن: تأليف (الإصابه، )نيشابورى

 .)٣(بن حنبل نقل كرده است شِيبه و احمد  از ابنكتر العمالمتقى هندى اين روايت را در كتاب 

٤(اند خارى در تاريخ خود، و طبرانى و ديگران نيز اين حديث را آوردهب(. 

 ، نفاق استعليه السلامكينهورزى با على 

ـ نقل كرده است كه آن  با تأكيد و سوگند  ـيه السلامعل خود، روايتى را از على صحيحمسلم در 
 :حضرت فرمود

يبغضي إلاّ  أن لا يحبني إلاّ مؤمن ولا: إنه لعهد النبي الأُمي إليّ! والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة«
 )٥(»منافق

                                                           
 .٤٨٣ / ٣: مسند احمد) ١(
 .١١٤ / ٤ :، أُسد الغابه٥٣٤ / ٤: ، الإصابه١٢١ / ٣: ، المستدرك٣٦٥ / ١٥: حِبان صحيح ابن) ٢(
  .٦٠١ / ١١: كتر العمال) ٣(
 .اى از ائمه نقل شده است ، در أُسد الغابه و الإصابه، در شرح حال عده١٢٩ / ٩: ، مجمع الزوائد١٢٢ / ٣: المستدرك) ٤(
 .، كتاب الإيمان، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة٦١ / ١: صحيح مسلم) ٥(
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عهد و پيمانى است از پيامبر اُمى به من، ! سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد«
 .»شمارد دارد و جز منافق مرا دشمن نمى جز مؤمن مرا دوست نمى: كه

نسايى، : اين روايت، با همين متن و نظير آن، در منابع بسيارى از پيشوايان اهل سنت از جمله
 .)١(ه نقل شده استماج تِرمذى، ابن

 .)٢(اند ، آن را نقل كردهالعمال كتر و متقى هندى در المستدرك، حاكم در المسندهمچنين احمد در 

 : اين گونه آمده استصحيح تِرمذى  ومسند احمددر 

 :فرمود  همواره مىصلّى اللّه عليه وآلهاُم سلمه گويد كه پيامبر خدا 

 »لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن«

 .»شمارد دارد و مؤمن، هيچ گاه او را دشمن نمى منافق هرگز على را دوست نمى«

 :شود كه ىجالب توجه اين كه از اين احاديث، چنين استفاده م

عليه  لذا، اگر كسى به امامت على ؛ با دوستى منافقان، قابل جمع نيستعليه السلامدوست داشتن على 

 معتقد باشد و از طرفى، منافقان را دشمن صلّى اللّه عليه وآلهخدا   و ولايت آن حضرت پس از پيامبرالسلام
 ؛منان و منافقان نيز رانده خواهد شدندارد، چنين فردى، خودش منافق است و از جانب هر دو گروه مؤ

 از طرفى، ؛ معتقد نيستند و اين فرد، معتقد استعليه السلامچرا كه از يك سو، منافقان، به ولايت على 
 .دارد دارند و اين فرد، منافقان را دشمن نمى مؤمنان، منافقان را دوست نمى

 .يكديگر قابل جمع نيستندبنا بر اين، در هيچ حالى و به هيچ شكلى، اين دو موضوع با 

 دهد  از خيانت امت خبر مىصلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

 :كند كه حضرتش فرمود نقل مىعليه السلام ، روايتى را از على المستدركحاكم نيشابورى در 

» ا عهد إليّ النبيه ممة ستغدر بي بعدهصلّى اللّه عليه وآلهإنأنّ الأُم « 

 از من گرفته اين است كه اُمت پس از او، به من خيانت صلّى اللّه عليه وآله پيامبر از پيمان هايى كه«
 .)٣(»خواهند كرد

 .اَسناد اين روايت صحيح است: نويسد حاكم نيشابورى پس از نقل اين روايت مى

 .)٤(اين روايت صحيح است: نويسد  مىتلخيص المستدركذهبى نيز در 

                                                           
 .٢٩٩ / ٥: ، سنن ترمِذى١١٧ / ٨: ، سنن نسايى٤٢ / ١: ماجه سنن ابن) ١(
 .٣٦٣٨٥ شماره ١٢٠ / ١٣: ، كتر العمال١٢٨ ، ٨٤ / ١: مسند احمد) ٢(
 .١٤٠ / ٣: المستدرك) ٣(
 .١٤٠ / ٣:  المستدركتلخيص) ٤(
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اند كه هر حديثى كه در تصحيح آن، ذهبى با  اين در حالى است كه علماى اهل سنت مقرر كرده
 .حاكم نيشابورى همراه و موافق باشند، در حكم دو حديث صحيح است

ز شِيبه، بزار، دارقُطْنى، خطيب بغدادى، بيهقى و ديگران ني گفتنى است كه اين حديث را ابن ابى
 .)١(اند نقل كرده

                                                           
 .٩٩٥ / ٣: ، تذكرة الحفاظ٤٤٧ / ٤٢: ، تاريخ مدينة دمشق٢١٦ / ١١: تاريخ بغداد) ١(
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 بخش سوم

 هاى پنهانى كينه
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 هايى در دل مردم كينه

ـ از  اند حِبان و ديگران آن را صحيح دانسته به سندى كه حاكم، ذهبى، ابن ابو يعلى و بزار ـ
 :اند كه آن حضرت فرمود  روايت كردهسلامعليه العلى 

 آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينه، إذ أتينا على صلّى اللّه عليه وسلمبينا رسول اللّه «
 :حديقة، فقلت

 !ما أحسنها من حديقه! يا رسول اللّه

 .إنّ لك في الجنة أحسن منها: فقال

 !ها من حديقهما أحسن! يا رسول اللّه: ثمّ مررنا بأُخرى، فقلت

 .لك في الجنة أحسن منها: قال

لك في الجنة أحسن منها، فلما : حتى مررنا بسبع حدائق، كلّ ذلك أقول ما أحسنها ويقول
 .خلا لي الطريق اعتنقني، ثمّ أجهش باكياً

 ما يبكيك؟! يا رسول اللّه: قلت

 .ضغائن في صدور أقوام لا يبدوا لك إلاّ من بعدي: قال

 في سلامة من ديني؟! يا رسول اللّه: قلت: قال

 »في سلامة من دينك: قال

هاى مدينه راه   دست مرا گرفت و با هم در برخى از كوچهصلّى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا «
 !چه باغ زيبايى! اى رسول خدا:  من گفتم؛رفتيم، تا به باغى رسيديم مى

 .شت، باغى زيباتر از اين دارىتو در :  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 !چه باغ زيبايى! اى رسول خدا: سپس به باغ ديگرى برخورديم، من گفتم

 .تو در شت، باغى زيباتر از اين دارى:  فرمودصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 



 NO

 صلّى اللّه عليه وآلهو رسول خدا ! چه باغ زيبايى: گفتم تا به هفت باغ گذر كرديم كه من مى
صلّى هنگامى كه راه خلوت شد، رسول خدا . تو در شت، باغى زيباتر از اين دارى: فرمود مى

 كنيد؟ براى چه گريه مى! اى رسول خدا:  گفتم؛مرا در آغوش خود كشيد و گريستاللّه عليه وآله 

 .كنند مگر بعد از من ها را آشكار نمى هايى از تو، در دل اين قوم است كه آن كينه: فرمود

 آيا در آن هنگام، دين من سالم است؟! اى رسول خدا: گفتم

 .»آرى، دين تو سالم است: فرمود

 و همچنين به همين )١(يعلى و بزار نقل شده است  از ابىمجمع الزوائداين حديث با همين عبارت در 
 .اند ، هر دو آن را صحيح دانسته)٣(م نيشابورى و ذهبى موجود است و حاك)٢(المستدركسند، در 

، سند به صورت اختصار المستدرك گرچه در كتاب ؛بنا بر اين، به طور يقين، سند آن صحيح است
 .ذكر شده است

ران برداران، يا ناش داند كه آيا اين تصرف از سوى خود حاكم بوده است و يا نسخه خدا مى
 !كتاب

يعلى، بزار و حاكم بوده  توان دريافت كه سند، همان سندى است كه در نزد ابو با ملاحظه مى
 . حاكم اين سند را صحيح شمرده و ذهبى نيز با او موافقت نموده است؛است

شود، در اين نكته است كه در كتاب حاكم نيشابورى،  تنها فرقى كه بين اين دو منبع ملاحظه مى
» تو در شت، باغى زيباتر از اين دارى«يعنى حديث به جمله . ه صورت ناقص نقل شده استحديث، ب
 .يابد پايان مى

در اين حديث، قريش » اقوام«مراد از : دهند همچنين احاديث صريحى وجود دارد كه نشان مى
 .ها، نقل خواهد شد است كه در عنوان بعدى، برخى از آن

  چه كسانى بودند؟صلّى اللّه عليه وآلهبر خدا عاملان هلاكت مردم پس از پيام

صلّى اللّه عليه كه سبب اصلى هلاكت مردم پس از پيامبر خدا  موضوع ديگرى كه قابل ذكر است اين

 :فرمودصلّى اللّه عليه وآله پيامبر خدا : هريره گويد در روايتى آمده است كه ابو.  همان قريش بودندوآله

 » قريشيهلك أُمتي هذا الحي من«

 .»گروهى از قريش ،امت مرا به نابودى و هلاكت خواهند كشاند«

 فرماييد؟ چه دستور مى: گفتند

                                                           
 .١١٨ / ٩: مجمع الزوائد) ١(
 .١٣٩ / ٣: المستدرك) ٢(
 .٣٥٥ / ٣: ميزان الاعتدال) ٣(
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 :فرمود

 »لو أنّ الناس اعتزلوهم«

 .»مردم از آنان دورى گزينند«

 :فرمود هريره در روايت ديگرى گويد كه از پيامبر راستگوى تصديق شده شنيدم كه مى ابو

 »ة من قريشهلاك أُمتي على يدي غلم«

 .»رانانى از قريش است هلاكت و نابودى امت من، به دست شهوت«

 هاست؟ مروان از آن: گفتند

ها را نام ببرم و بگويم كه هر يك، از كدام  توانم يكايك آن اگر بخواهم مى: هريره گفت ابو
 .اند قبيله

 .)١(اين دو حديث، حديث صحيح هستند

عليهم بيت او   و اهلصلّى اللّه عليه وآلههاى قريش و بنى اميه نسبت به پيامبر خدا  كينه

 السلام

 ؛ها خبر داده بود ها و خيانت  در مورد بروز كينهصلّى اللّه عليه وآلهتر بيان شد كه پيامبر خدا  پيش
عليهم السلام ه را نسبت به پيامبر و اهل بيت امي هاى قريش به ويژه بنى هايى از كينه خواهيم نمونه اكنون مى

نيز بروز كرده بود و صلّى اللّه عليه وآله ها، حتى در زمان خود آن حضرت  برخى از اين كينه. ارائه دهيم
 انتقام عليهم السلامانتقام بگيرند، از اهل بيت او صلّى اللّه عليه وآله توانستند از پيامبر خدا  ها نمى چون آن
 .انتقام گرفته باشندصلّى اللّه عليه وآله  تا بدين وسيله از پيامبر ؛گرفتند

 :فرمايد  مىعليه السلامامير مؤمنان على 

اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أضمروا لرسولك ضروباً من الشر والغدر، فعجزوا «
لت بينهم وبينها، فكانت الوجبة بي والدائرة عليعنها، وح. 

 حسناً وحسيناً، ولا تمكّن فجرة قريش منهما ما دمت حياً، فإذا توفّيتني فأنت اللهم احفظ
 )٢(»الرقيب عليهم وأنت على كلّ شيء شهيد

هايى را نسبت به  كينه ها و ها، شرارت  آن؛طلبم از تو در برابر قريش، يارى مى! بارخدايا«
تو . هايشان پنهان كرده بودند كه از ابراز آن، عاجز ماندند  در دلآلهصلّى اللّه عليه ورسول خدا 

ها بر من فرود آمده و  نگذاشتى كه آسيبى به او برسانند، اكنون نوبت به من رسيده و آن كينه
 .مرا در بر گرفته است

                                                           
 .٣٢٨  و٣٢٤ و ٣٠١ و ٢٨٨ / ٢: مسند احمد) ١(
 .٢٩٨ / ٢٠: شرح ج البلاغه) ٢(
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ا ه حسن و حسين را نگهدارى كن و تا زمانى كه من زنده هستم، فاجرانِ قريش را بر آن! خدايا
گاه كه مرا ميراندى، تو خود نگهبان آنان باش كه تو بر هر چيز گواه  مسلّط مكن، و آن

 .»هستى

گويد كه در دل  هايى سخن مى ها و كينه  از شرارتعليه السلامدر اين سخن، امير مؤمنان على 
ها جلوگيرى  ز آن زنده بود، از بروصلّى اللّه عليه وآلهخدا  قريش پنهان بود و خداوند تا زمانى كه رسول

 . باريد و وى را در بر گرفتعليه السلامها بر امير مؤمنان على  كرد و پس از ايشان، آن كينه

 عليهما السلامنمايد كه قريش، حسن و حسين   در اين سخن، اشاره مىعليه السلامهمچنين آن حضرت 
 .ند كشت، خواهصلّى اللّه عليه وآله خدا را به عنوان انتقام گرفتن از پيامبر

 :فرمايد اى ديگر مى حضرتش در خطبه

 .على هذا الأمر لحريص! بن أبي طالب إنك يا: وقال قائل«

ـ أحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقّاً لي وأنتم  واللّه بل أنتم ـ: فقلت
 ة في الملأ الحاضرين هبعته بالحجا قره تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه، فلمكأن

 .يدري ما يجيبني به ت لا

اللهم إني استعديك على قريش و من أعام، فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظيم مترلتي، 
 )١(»ألا إنّ في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه: وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي، ثمّ قالوا

 .تو به خلافت حريص هستى! طالب  ابواى پسر: شخصى به من گفت«

تريد و حال آن كه خلافت، ربطى به شما ندارد و من از همه به  شما حريص! به خدا سوگند: گفتم
افكنيد  طلبم و شما بين من و آن، جدايى مى من حق خودم را مى. تر هستم آن سزاوارتر و نزديك

 .گذاريد به آن برسم و نمى

خص را با دليل و برهان كوبيدم، به خود آمد، گويى حيران ماند و وقتى در جمع حاضران، آن ش
 .نتوانست پاسخ مرا بگويد

چرا كه . نمايم نمايند، دادخواهى مى من در برابر تو، از قريش و آنان كه قريش را يارى مى! خدايا
 من آنان پيوند خويشاوندى مرا بريدند، بزرگى مقام و مترلت مرا كوچك شمردند و به پيكار با

كه گاهى بايد حق را بگيرى و ! هان: سپس گفتند. پيمان شدند ـ هم چه حق من بود در آن ـ
 .»گاهى بايد آن را رها كنى

 :نويسد اى به عقيل مى آن بزرگوار در ضمن نامه

                                                           
  .٨٤ / ٢: ج البلاغه) ١(
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فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال، وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم في التيه، فإنهم قد «
 قبلي، فجزت قريشاً عني صلّى اللّه عليه وآلهإجماعهم على حرب رسول اللّه أجمعوا على حربي 

 )١(»أُمي الجوازي، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن

ها را در گمراهى، و تلاش هايشان را در جدايى افكندن، و  قريش و پيشتازى آن«
پيمان  ها بر جنگِ با من هم  چرا كه آن؛ز خود دور كنهايشان را در سرگردانى، ا سركشى

.  چنين كرده بودندصلّى اللّه عليه وآله آن سان كه پيش از من، براى جنگ با رسول خدا ؛اند شده
هايى گرفتند، آنان پيوند خويشاوندى مرا قطع كردند و حكومت پسر مادرم  قريش از من پاداش

 .»را از من، به تاراج بردند

 :كند  روايت مىالكاملى در كتاب ابن عد

بويى در ميان گندزار  هاشم، به سان گُل خوش مثَل محمد در ميان بنى: روزى ابوسفيان گفت
 .)٢((!!)است

پيامبر در حالى كه خشم در .  رساندندصلّى اللّه عليه وآلهاى از مردم، سخن او را به پيامبر خدا  عده
 : آمد، ايستاد و فرمود؛شد اش ديده مى چهره

 ». . . ما بال أقوام تبلغني عن أقوام«

 )٣(!؟»شود هايى است كه از برخى شنيده مى ها چه سخن اين«

 . از ابوسفيان نقل شده استالكامل ابن عدىاين روايت به اين صراحت در 

هاى ديگر، همين روايت با همين سند، ذكر شده است، ولى به جاى ابوسفيان  در برخى از كتاب
 . بنگريد)٤(مجمع الزوائدبراى نمونه به . مردى گفت: آمده است

 :ت ديگرى آمده استدر رواي

صلّى گويد كه گروهى از انصار نزد رسول خدا  بن عبدالمطِّلِب مى بن حارث بن ربيعه عبدالمطَّلِب

ها  شنويم، حتى يكى از آن هاى زشتى از مردم قبيله شما مى ما سخن:  آمدند و گفتنداللّه عليه وآله
 (!!).)٥(وييده استدانى ر محمد مانند درخت خرمايى است كه در زباله: گويد مى

 .البته اين روايت نيز در برخى از منابع تحريف شده است

                                                           
 .١٥١ / ١٦: شرح ج البلاغه) ١(
باشند،  أمل و دقّت نظر مىها كه محل ت شايان يادآورى است كه ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع آن) ٢(

 .ايم را اده(!!)  علامت
 .٢٨ / ٣: الكامل فى الضعفاء) ٣(
 .٢١٥ / ٨: مجمع الزوائد) ٤(
 .همان) ٥(
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 توزى براى چيست؟ اين همه كينه

 و صلّى اللّه عليه وآلهتوزى، سببى به جز ارتباط مخصوص بين پيامبر خدا  به راستى آيا در اين همه كينه
 تا از اين طريق، از ؛گيرند انتقام مىعليه السلام از على وجود دارد؟ پس، اينان عليه السلام امير مؤمنان على 

 . انتقام گرفته باشندصلّى اللّه عليه وآله خدا پيامبر

ها و كشتن قهرمانان قريش   در جنگعليه السلامالبته بر اين ارتباطِ مخصوص، نقش امير مؤمنان على 
 .را نيز بايد افزود

نثر آبى در كتاب .  به همين مطلب تصريح كرده استالسلامعليه عثمان در سخنى به امير مؤمنان على 

 :گويد عباس مى  از قول ابن)١(الدرر

 : و عثمان گفت و گو شد، عثمان گفتعليه السلامبين على 

يش لا تحبكم، وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأنّ وجوههم شنوف ما أصنع إن كانت قر«

 »الذهب

كه هر يك  ها را ـ تو در جنگ بدر، هفتاد تن از آن! دارد چه كنم كه قريش تو را دوست نمى«
 .»اى ـ كشته (!!)چون گوهرى از طلا بودند

 بروز دهند، از اين لّه عليه وآلهال صلّى خدا ها را نسبت به رسول ها و دشمنى آنان، نتوانستند اين كينه
صلّى اللّه عليه  آن سان كه رسول خدا ؛ انتقام گرفتندعليهم السلامبيت آن حضرت  رو، پس از ايشان، از اهل

 .از آن خبر داده بودوآله 

 و امير عليها السلامزهرا   آنان از حضرت؛كردند آرى، وقايع همچنان يكى پس از ديگرى بروز مى
و اين .  . .  انتقام گرفتندعليهما السلام انتقام گرفتند، از امام حسن و امام حسين يهما السلامعلمؤمنان على 

 .توزى آنان، همچنان تا به امروز ادامه دارد كينه

 عليهما السلامها نسبت به على و زهرا  توزى برخى كينه

 عليهم السلامومين شكى وجود ندارد كه با كنترل شديدى كه نسبت به نشر روايات و احاديث معص
هايى كه از سوى محدثان و راويان اهل سنت، در احاديث اعمال  بود و با وجود دخل و تصرف

گرديد و نيز با توجه به منعِ خلفا از نقل احاديث مهم و نيز سوزاندن، پاره كردن و از بين بردن  مى
 انتظار داشت كه وقايع مربوط به توان ها درج شده بود، لذا نمى هايى كه چنين احاديثى در آن كتاب

 با تمام جزئيات آن، به صورت صحيح نقل شده و به دست ما رسيده عليها السلاممظلوميت حضرت زهرا 

                                                           
 . مراجعه شود٢٣ / ٩: البلاغه براى آگاهى بيشتر به شرح ج. باشد رس مى اين كتاب چاپ شده و در دست) ١(
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با تمام آن  توانيم به اندكى از آن اندك، كه تنها برخى از محدثان و مورخان ـ باشد، بلكه ما فقط مى
 .اند، دست يابيم ـ روايت كرده ها ها و درگيرى ىپوش مشكلات و موانع و از پس آن همه پرده

 به اهل بيتش خبر داده بود كه اين امت، بعد از من به شما خيانت خواهند صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 .هاى خود را بروز داده و انتقام خواهند گرفت كرد و اينان، كينه

 چرا ؛انتقام خواهند گرفتصلّى اللّه عليه وآله امبر خدا  از پيعليها السلاميعنى با آزار دادن پاره تن پيامبر 
عليها است و به همين دليل، انتقام از حضرت زهرا صلّى اللّه عليه وآله اى از وجود پيامبر  كه او پاره تن و تكه

ده بود تا آن اين پاره تن در ميان اين امت باقى مان. استصلّى اللّه عليه وآله ، همان انتقام از پيامبر خدا السلام
 .چه در دل فته دارند، آشكار سازند ها، آن كه اين امت، امتحان شوند و آن

صلّى آرى، زودتر از زود اين امتحان واقع شد و پس از مدت زمانى كوتاه، اين پاره تن رسول خدا 

 . به سوى او بازگشت و به او ملحق شداللّه عليه وآله

 بلكه ؛ اين مسائل، آن هم به صورت تفصيلى، دسترسى پيدا كنيمما هرگز انتظار نداريم كه به تمام
 .توانيم پنجاه درصد ديگر را استنباط كنيم و بفهميم اگر پنجاه درصد آن را نيز بيابيم، مى

كردند، تا جايى كه نقل حاكى از سخن تند و  اكنون آشنا شديم كه چگونه روايات را تحريف مى
را تحريف كردند و نام ابوسفيان را از آن ميان صلّى اللّه عليه وآله  خدا ناگوار ابوسفيان در مورد پيامبر
 !را ادند» مردى گفت«برداشتند و به جاى آن، عبارت 

صلّى اللّه عليه بنا بر اين، شما چگونه انتظار داريد كه راويان، همه رخدادهايى را كه پس از پيامبر خدا 

نند؟ چگونه توقّع داريد كه راويان اخبار، بتوانند همه آن حوادث  واقع شده است را براى ما بازگو كوآله
 تلخ و ناگوار را بازگو نمايند؟

اما از سوى ديگر، خداوند لطف خود را از بندگانش دريغ نفرموده و با وجود آن همه ديوارهاى 
م در اين هاى شديد و ديدهاى فراوانى كه در نقل روايات رخ نموده است، باز ه بلند و جلوگيرى

باطل از يكديگر تميز داده  هايى از اخبار و احاديث به دست ما رسيده است تا راه حق و باره، گوشه
 .شود

كنيم و به هيچ عنوان  گفتنى است كه ما در اين نوشتار فقط از مصادر مهم اهل سنت نقل قول مى
 در اين است كه تا حد امكان، از تلاش ما. نماييم هاى شيعه آمده است، استناد نمى چه در كتاب به آن
 .اند، مطلبى را نقل ننماييم هاى اخير سامان يافته ترين منابع استفاده كنيم و از تأليفاتى كه در قرن كهن
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 تحريف و سانسور حقايق

ـ اثرى ديده  جز اندكى ها ـ هاى رخ داده، در كتاب ها و خيانت ها، جنايت به راستى از كينه
گاه   علّت آن هم واضح است، چرا كه خلفا، ساليان درازى تدوين حديث را منع كردند و آن؛شود نمى

 .ها صورت پذيرفت كه دوران تدوين آغاز شد، اين عمل، به دست حاكمان و با نظارت و كنترل آن

 در اختيار داشت، صلّى اللّه عليه وآله خدا در چنين شرايطى، هر كسى در اين زمينه، روايتى از رسول
همچنين از نشر آن و از اين كه به ديگران . آن را نقل نكرد و اگر هم كسى چيزى نقل كرد، نوشته نشد

 تا جايى كه اگر نزد كسى كتابى بود كه در آن، خبر و اثرى از اين قبيل ؛منتقل شود نيز جلوگيرى شد
رفتند و نابود ساختند، يا خودِ او، آن كتاب را مخفى كرد و مسائل وجود داشت، آن كتاب را از او گ

 .براى احدى آشكار ننمود

 :نماييم مواردى از اين قبيل را به عنوان نمونه بيان مى

» بن همام صنعانى عبدالرزاق« در شرح حال الكامل فى الضعفاءعدى در بخش پايانى كتاب  ابن
 :نويسد ـ مى كه استاد بخارى بود ـ

ها،  عانى احاديث گوناگون بسيارى داشت و دانشمندان مورد اعتماد مسلمانان و پيشوايان آنصن
البته او . ، حديثى از او نقل نكردندولى از ترس ؛به نزد او رحل سفر بسته و احاديث او را تدوين كردند

 از راويان ثقات، او احاديثى را در فضايل نقل كرده است كه هيچ يك. اند را به تشيع نيز نسبت داده
 .ها نبودند و همين امر، مهمترين دليل بر كنار گذاشتن احاديث اوست موافق نقل آن

ها را  جا آن هاى ديگران نيز احاديثى نقل كرده بود كه من در اين البته وى در مثالب و عيب
 سر زده اين تنها كارى كه از او.  ولى در مورد صدق او اميدوارم كه مشكل نداشته باشد؛آورم نمى

 .)١( و معايب ديگران، نقل كرده استعليهم السلاماست كه احاديثى در فضايل اهل بيت 

 :نويسد بن خراش مى بن يوسف عدى در شرح حال حافظ بزرگ، عبدالرحمان ابن

                                                           
  .٥٤٥ / ٦: الكامل فى الضعفاء) ١(
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مثالب شيخين نوشته كه در معايب و  خراش دو جلد كتاب ـ ابن: گفت از عبدان شنيدم كه مى
 .ها را داد هزار درهم اجازه نقل آن ـ به بندار تحويل داد و با دو بود

 پس اين كتاب دو جلدى كجاست؟

 .)١(گويد خراش از روى عمد دروغ نمى به نظر من ابن: ابن عدى در ادامه گويد

 .بنا بر اين، وى دروغگو نيست

 او مراجعه كنيد، اين مطلب را ملاحظه خواهيد تذكرة الحفّاظ يا سير أعلام ذهبى كتاب حال اگر به
دهد و به سان سبِّ كفرورزان، او  كند و به او دشنام مى خراش حمله مى كرد كه ذهبى، چگونه به ابن

 .)٢(كند را سب مى

خراش شيعه بوده، چرا كه او از بزرگان دانشمندان اهل سنت و از پيشوايان  كسى نپندارد كه ابن
 .كنند ها در پذيرش و عدم پذيرش قول راوى، به رأى و نظر او اعتماد مى آن. جرح و تعديل است

 :هايى در اين زمينه توجه كنيد به نمونه

 آورده ذيب التهذيبحجر عسقلانى در  كه ابن بن شقيق ـ ل عبداللّه ـ ابن خراش در شرح حا١
عليه السلام بن شقيق فرد مورد اعتمادى بود، او عثمانى بود و نسبت به على  عبداللّه: گويد ـ مى است

 .)٣(كينه مىورزيد

گويد  نمايد و به صراحت مى را توثيق مىاز اين رو، ابن خراش شيعه نبود، چرا كه او اين راوى 
 .توزى داشته است كينهعليه السلام كه او عثمانى بوده و نسبت به على 

آرى او شيعه نبود، بلكه از بزرگان اهل سنت و از حافظان بزرگ بود، در عين حال، دو جلد 
 . نگاشته بودمثالب ابوبكر و عمركتاب نيز در 

 كتابى در معايب و بلاياى اصحاب رسول )٤(عوانه ابو: گويد ى مالعللبن حنبل در كتاب  احمد
 .نوشته بودصلّى اللّه عليه وآله خدا 

 .آن كتاب را به من بده! عوانه اى ابى:  نزد او آمد و گفت)٥(بن ابى مطيع سلاّم

 .)٦(عوانه كتاب را به او داد و سلاّم آن را گرفت و سوزاند ابو

                                                           
  .٥١٩ / ٥: الكامل فى الضعفاء) ١(
 . ٦٠٠ / ٢: تدال ، ميزان الإع٦٨٤ / ٢:  ، تذكرة الحفّاظ٥٠٩ / ١٣: سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٢٢٣ / ٥: ذيب التهذيب) ٣(
 .عوانه تأليف كرده است عوانه، يكى از بزرگان حفّاظ و محدثان اهل سنت است، وى كتابى به نام صحيح ابى ابو) ٤(
 .٤٢٨ / ٧: سير أعلام النبلاء. پيشواى رهبران و از رجال صحيحين است: كند كه ذهبى او را چنين توصيف مى) ٥(
  .٦٠ / ١: كتاب العلل والرجال) ٦(
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از اين كه :  گويد)١(بن مهدى د كه عبدالرحمانكن بن حنبل در همان كتاب نقل مى  ـ احمد٢
 .)٢(طلبم ام، از خدا آمرزش مى عوانه كرده نگاهى به كتاب ابى

طلبد و ديگرى، كتاب را   كه به آن كتاب نگريسته، از خدا آمرزش مىيكى از اين! جالب است
 .كشد را به آتش مى گيرد و بدون اجازه و رضايت او، آن از او مى

 :بن زهير كوفى آمده است بن حكم  در شرح حال ابراهيمميزان الإعتدال ـ در ٣

 .)٣(ها را پاره كرديم ناو رواياتى در معايب معاويه نقل كرده است كه ما آ: حاتِم گويد ابو

 :اند بن حسن اشقر ذكر كرده  ـ در شرح حال حسين٤

 .)٤(به نظر من او دروغگو نبود: گفت كرد و مى بن حنبل از او حديث نقل مى احمد

ها  كند و بابى در ذكر معايب آن احاديثى عليه ابوبكر و عمر روايت مى» اشقر«: به احمد گفتند
 .نگاشته است

 .)٥(پس شايستگى آن را ندارد كه از او حديث نقل شود: بن حنبل چون چنين شنيد، گفت احمد

 مل بر معايب ابوبكر و عمر بود، كجاست؟به راستى آن دو جزء از كتاب، يا آن بابى كه مشت

 چرا چيزى از آن براى ما روايت نشده و به دست ما نرسيده است؟

درباره شيخين چنان احاديثى را روايت » اشقر«فهمد كه  بن حنبل مى چرا به محض اين كه احمد
ه ناگاه، در نگاه دهد و ب آورد، نظر خود را درباره او تغيير مى ها را در كتاب خود مى كند و آن مى
 دهد؟ شود و شايستگى نقل و روايت حديث را از دست مى ، دروغگو و غير قابل اعتماد مى»اشقر«او 

كه جزو راويان صحاح  از طرفى، علماى اهل سنت در شرح حال بسيارى از بزرگان حديث ـ
 .اند داده ها به ابوبكر و عمر دشنام مى آن: اند ، گفته ـ ششگانه هستند

بن سليمان  ، جعفر)٧(بن سليمان ، تليد)٦(بن عبدالرحمان السدى نمونه، شرح حال اسماعيلبراى 
 . و ديگران را ملاحظه نماييد)٨(الضبعى

 دادند؟ به راستى چرا به شيخين دشنام مى

                                                           
 .او پيشواى نقد پرداز نيكو و سرور حافظان بود: گويد ذهبى در توصيف او مى) ١(

 .١٩٢ / ٩: سير أعلام النبلاء
 .٩٢ / ٣: كتاب العلل والرجال) ٢(
 .٢٧ / ١: ميزان الإعتدال) ٣(
 .به نظر من او دروغگو نبود: گويد كند و مى بن حنبل از او حديث نقل مى احمد! دقّت كنيد) ٤(
 .٢٩١ / ٢: ذيب التهذيب) ٥(
 .٢٧٤ / ١: همان) ٦(
 .٣٢٢ / ٤: ذيب الكمال) ٧(
  .٨٣ ـ ٨٢ / ٢: ذيب التهذيب) ٨(
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كرد و  ها رسيده بود كه آنان را وادار به دشنام گويى مى ـ به آن هايى وايتبلكه ر آيا روايتى ـ
 دادند كه به عمر و ابوبكر لعن و فحش نثار كنند؟ ها با ديدن آن روايات، به خود اجازه مى آن

 آن روايات اكنون كجاست؟

راوان ديده همچنين، در شرح حال رجال، بزرگان و حافظانشان، دشنام گويى به عثمان و معاويه ف
 .اى كه شايد غير قابل شمارش باشد  به اندازه؛شود مى

. گردد كه در نيمه دوم قرن سوم، لعن و طعن بر شيخين بسيار گزارش شده است خاطرنشان مى
 :گويد ـ مى زيسته است كه در نيمه دوم قرن سوم مى بن قدامه ـ زائدة

 .)١(دهند مىمردم، ابوبكر و عمر را دشنام ! اى شده است؟ چه زمانه

يافت، تا در قرن ششم، يكى از محدثان بزرگ اهل سنت به نام  اين امر همچنان گسترش مى
بن معاويه و جلوگيرى از لعنِ بر او،  بن حرب حنبلى بغدادى، كتابى در فضيلت يزيد بن زهير عبدالمغيث

ها  هدف من اين بود كه زبان: ، پاسخ گفتنگاشت و چون از او علّت تأليف چنين كتابى را پرسيدند
 .)٢(را از لعن خلفا باز دارم

 :گويد  چنين مىالمقاصد شرح او در ؛رسيم در اواخر قرن هشتم هجرى، به تفتازانى مى

بو على ذلك فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما ير: فإن قيل«

 ويزيد؟

 )٣(»تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى: قلنا

دانند يزيد مستحق لعن است، لعن او  اگر گفته شود كه چرا برخى از علماى مذهب، با اين كه مى«
 شمارند؟ را جايز نمى

 .» يزيد، جلوگيرى كرده باشندبه خاطر اين كه از لعن افراد بالاتر از: گوييم در پاسخ مى

به نظر من . كنند هايى تأليف مى در عصر ما نيز نويسندگانى در مناقب يزيد، حجاج و هند كتاب
اند، سراسر دروغ  دانند كه فضايل و مناقبى را كه به اين قبيل افراد نسبت داده تمام اين نويسندگان مى

صلى، مشغول كردن نويسندگان، پژوهشگران،  تنها هدف ا؛است و آن افراد، سزاوار لعن هستند
ها و   شايد كه لعن و نفرين به افراد بالاتر از آن؛انديشمندان و افراد ديگر به اين موضوعات است

 .خلفاى نخستين سرايت نكند

                                                           
 .٢٦٤ / ٣: همان) ١(
 .١٦١ / ٢١: سير أعلام النبلاء) ٢(
 .٣١١ / ٥: شرح المقاصد) ٣(
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هدف كسانى كه با شعائر حسينى و مراسم عزادارى و نقل وقايع عاشورا : فهميم و از همين جا مى
 .اين است كه يزيد لعن نشود و لعن، از او به خلفاى نخستين، سرايت نكندكنند،  مخالفت مى
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 مصادره فدك و پيامدهاى آن
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 عليها السلاممصادره فدك و تكذيب حضرت زهرا 

در رابطه با خاندان آن صلّى اللّه عليه وآله يكى از رخدادهاى مهمى كه پس از رحلت پيامبر خدا 
. شد  محسوب مىعليها السلام رخ داد، مصادره فدك بود كه ملك شخصى حضرت زهرا  السلامعليهمحضرت 

 . بودصلّى اللّه عليه وآلهترين پيامدهاى اين رفتار، تكذيب دختر پيامبر خدا  از مهم

 و نپذيرفتن سخن او، خود به تنهايى، يكى از عليها السلامبه اعتقاد ما، تكذيب حضرت زهرا 
 .)١(ها است تبزرگترين مصيب

، تضييع عليها السلامها مسئله مِلك و زمين نيست، بلكه مسئله ظلم به حضرت زهرا ماجراى فدك تن
اكنون . حق و عدم احترام به او، بلكه فراتر از آن، مسئله اذيت، تكذيب و به خشم آوردن اوست

ـ از چند محور بازگو  هاى مهم و معتبر آمده است آن سان كه در كتاب خلاصه ماجرا را ـ
 :نماييم مى

  بودعليها السلام ملك حضرت زهرا فدك

صلّى اللّه عليه بود و آن حضرت عليها السلام  مِلك حضرت زهرا صلّى اللّه عليه وآلهفدك در زمان رسول خدا 

هاى شيعه و سنى  بخشيده بود و اين مطلب، در كتابعليها السلام  در حيات خود، فدك را به فاطمه وآله
 :نماييم هاى اهل سنت نقل مى  از كتابروايات اين بخش را. شود ديده مى

 :سعيد خدرى گويد كنند كه ابو مردويه اين گونه نقل مى حاتِم و ابن يعلى، ابن ابى بزار، ابو

 را عليها السلام، فاطمه صلّى اللّه عليه وآلهخدا   نازل شد، رسول)وآت ذى القربى حقّه(هنگامى كه آيه 
 .يدفرا خواند و فدك را به وى بخش

                                                           
در حالات يكى از فقهاى بزرگ شيعه نقل شده است كه در ايام عزادارى امام . به راستى كه مصيبت بزرگى است) ١(

 عليها السلامحضرت زينب «: ، يكى از سخنرانان در محضر وى، به هنگام ذكر مصيبت اين جمله را گفتعليه السلامحسين 
 .»زياد شد وارد مجلس ابن

 ؛ن صحنه را توضيح دهد كه آن فقيه به سخنران اشاره كرد كه اندكى صبر كند و بقيه ماجرا را نخواندخواست اي او مى
 .به شايستگى ادا كنيم» وارد مجلس ابن زياد شدعليها السلام حضرت زينب «ما بايستى حق اين جمله را كه : سپس فرمود

 !!به راستى مصيبتى ناگوار و بس بزرگ است
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توانيد آن را به روايت از اين بزرگان و محدثان  اين حديث از ابن عباس نيز روايت شده است، مى
همچنين حاكم، طَبرانى، ابن النجار، هيثمى، ذهبى، سيوطى، متقى هندى و . )١( ببينيدالدر المنثوردر كتاب 

 .شوند اويان اين حديث محسوب مىديگران نيز از ر

منهاج تيميه در كتاب  كند، تفسيرى كه ابن حاتِم اين حديث را در تفسيرش روايت مى ابن ابى

 .)٢(داند  آن را خالى از هر حديث جعلى مىالسنه

صلّى اللّه عليه  خدا بسيارى از علما و بزرگان اهل سنت اقرار دارند كه فدك در زمان حيات رسول

 به فاطمه زهرا صلّى اللّه عليه وآلهاى از سوى رسول خدا   بوده و به عنوان عطيهعليها السلام، مِلك فاطمه وآله
 .شده است شناخته مىعليها السلام 

 .اند حجر مكّى از آن جمله سعدالدين تفتازانى و ابن

 :نويسد  مىالصواعقابن حجر مكّى در 

 )٣(»ر انتزع من فاطمة فدكاًإنّ أبابك«

 .»ابوبكر فدك را از فاطمه گرفت«

 . بود و ابوبكر آن را گرفتعليها السلاماز اين رو، فدك در دست حضرت زهرا 

 چرا؟ و به چه دليل؟

لّى صبوده است و رسول خدا عليها السلام دانست كه فدك، مِلك زهرا  كنيم كه ابوبكر نمى فرض مى

 آن را به ايشان بخشيده و وى را مالك فدك قرار داده است، آيا پيش از گرفتن فدك از فاطمه اللّه عليه وآله
 نبايستى در اين باره از وى سؤال كند؟عليها السلام زهرا 

 چرا شهادت شهود پذيرفته نشد؟

 شهادت شهود را بايست  مالك فدك است، آيا نمىعليها السلامدانست كه فاطمه  اگر ابوبكر نمى
 پذيرفت؟ مى

 »يد«هر چند به اتفاق همه، در اين شرايط، خواستن شاهد خلاف قاعده عرفى، فقهى و حقوقى 
 بر عليه السلام اما با فرض اين كه او بتواند شاهد بخواهد، تاريخ گواه است كه امير مؤمنان على ؛است

 بايد شهادت او پذيرفته شود؟ پس چرا ن؛ شهادت داده استعليها السلاممالكيت فاطمه 

 :اند در كتب اهل سنت براى دفاع از ابوبكر در اين مسئله گفته

 »لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد، وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد«

                                                           
 .١٧٧ / ٤: الدر المنثور فى التفسير بالمأثور) ١(
 .١٣ / ٧: منهاج السنه) ٢(
 .٣١: الصواعق المحرقه) ٣(
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شايد از اجتهاد ابوبكر اين بوده است كه شهادت يك شاهدِ تنها را نپذيرد، گرچه علم به «
 .)١(» شاهد داشته باشدراستگويى اين

، شهادت يك شاهدِ »الشهادتين خزيمه ذو« در ماجراى صلّى اللّه عليه وآلهبينيم كه رسول خدا  اما مى
 .)٢(هاى شيعه و سنى آمده است تنها را پذيرفته است و اين مطلب در كتاب

اى كه تنها شاهد آن،   در قضيهصلّى اللّه عليه وآلهافزون بر اين، در روايتى آمده است كه پيامبر خدا 
 .)٣( بخارى نقل شده استصحيحاين روايت در . بن عمر بوده است، شهادت او را پذيرفته است عبداللّه

كه   به گواهى شاهدِ تنها ـصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا : گويد  مىجامع الأُصولاثير در  ابن
 .)٤(، قضاوت كرده است ـ بن عمر بود عبداللّه

 بن عمر كمتر است؟  از عبداللّهعليه السلامآيا در نظر ابوبكر، على 

 

 داورى با سوگند

كنيم  ترديد كند و فرض مىعليها السلام تواند در ملكيت حضرت زهرا  كنيم كه ابوبكر مى رض مىف
خواهد كه سوگند ياد كند تا   نمىعليها السلام چرا از فاطمه ؛ نيز شك كندعليه السلامكه به گواهى على 

  قرار گيرد و مطلب تمام شود؟عليه السلامسوگند او در كنار شهادت على 

 بارها به شاهد و سوگند قضاوت صلّى اللّه عليه وآلهدانيم رسول خدا  حالى است كه ما مىاين در 
 بلكه قضاوت به شاهد ؛ روايت شده است)٦( مسلمصحيح و )٥(داوود  ابوصحيحچنانكه در . كرده است

 آورده است و اين نوع قضاوت، در كتاب الخلافه صلّى اللّه عليه وآلها و سوگند را جبرئيل براى پيامبر خد
 . موجود استكتر العمال

 :گويند  و شارح آن، در توجيه رفتار ابوبكر مىالمواقفصاحب 

 )٧(»لعلّه لم ير الحكم بشاهد و يمين«

 .»شايد ابوبكر حكم شاهد و قَسم را قبول نداشت«

                                                           
 .٣٥٦ / ٨: شرح المواقف) ١(
 .١١٤ / ١٦: ، المبسوط٢٢٣ / ٢٠: ، اموع١٠٨ / ٣: قيهيحضره الف  باب النوادر، من لا٤٠١ / ٧: الكافى) ٢(
 .١٤٣ / ٣: صحيح بخارى) ٣(
  .٥٥٧ / ١٠: جامع الأُصول) ٤(
 .٤١٩ / ٣: داوود صحيح ابى) ٥(
 .١٢٨ / ٥: صحيح مسلم) ٦(
 .٣٥٦ / ٨: شرح المواقف) ٧(
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 پس چرا سوگند ؛كرد اگر چنين باشد، پس بايد خود ابوبكر سوگند ياد مى: گوييم  پاسخ مىدر
 .نمود همچنان مِلك خود را مطالبه مىعليها السلام ياد نكرد؟ و حال آن كه فاطمه 

عليهما على  زهرا و حضرت همه اين مواردى كه مطرح شد، بدون در نظر گرفتن عصمت حضرت

ئله، به عنوان يك موضوع حقوقى بيان شد، پس بايد تمام موازين حقوقى، كه در  است و بررسى مسالسلام
 .اند، بر آن منطبق باشد هاى قضايى ذكر شده كتاب

صلّى اللّه كه رسول خدا  ايمن ـ  و نيز اُمعليهما السلامهمچنين در اين ماجرا، امام حسن و امام حسين 

 .ها نيز پذيرفته نشد اند، اما شهادت آن ـ نيز شهادت داده )١( به شتى بودن او گواهى داده بودعليه وآله

 دو قضيه مشابه و حكم متفاوت

 :گوييم نماييم و مى اكنون اين قضيه را در شكل ديگرى بحث مى

 نيز عليها السلاممعصوم نيستند و فاطمه عليهم السلام بيت  اگر به فرض محال، بپذيريم كه فاطمه و اهل
در دست صلّى اللّه عليه وآله خدا  نيست و فدك هم در زمان حيات رسولصلّى اللّه عليه وآله خدا  پاره تن رسول

 .او نبوده است، در اين مطلب كه ايشان يكى از بزرگان صحابه بوده است، شكّى نيست

اى كاملاً  بينيم كه در قضيه  مانند يكى از صحابه است، ولى مىالسلامعليها ترديد آن حضرت  بى
پذيرد و او را  مشابه كه درباره يكى ديگر از صحابه رخ داده است، ابوبكر سخن آن صحابى را مى

وقعى عليها السلام زهرا   در حالى كه به سخن حضرت؛دهد كند و به سخنش ترتيب اثر مى تصديق مى
 !د؟ نمى

اند كه هنگامى كه اموال بحرين را نزد  بن عبداللّه انصارى روايت كرده  و مسلم از جابربخارى
هر گاه :  به من فرموده بودصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا : ابوبكر آوردند، جابر نزد او بود و به او گفت

 .بخشم اموال بحرين بيايد، مقدارى از آن را به تو مى

 .)٢(هر اندازه كه پيامبر به تو وعده داده بود، برداربرو : ابوبكر به جابر گفت

صلّى اللّه خدا  كند كه رسول  در قيد حيات نيست، جابر ادعا مىصلّى اللّه عليه وآلهخدا  آرى، رسول

حال كه اموال . »دهم دار به تو مىاگر اموال بحرين بيايد، فلان مق«:  به او وعده داده است كهعليه وآله
 و فقط با شنيدن ادعاى جابر، ؛ شده استصلّى اللّه عليه وآلهخدا  بحرين رسيده است، ابوبكر جانشين رسول

كند، به او  دهد و مقدارى را كه ادعا مى كند، به گفته او ترتيب اثر مى سخن او را تصديق مى
  .پردازد مى

 

                                                           
 .٤٣٢ / ٤: شرح حال او در طبقاتِ ابن سعد، و الإصابه ابن حجر: ك. ر) ١(
 .٧٥ / ٧:  ، صحيح مسلم٥٨ / ٣: صحيح بخارى) ٢(



 PL

 توجيه واقعه

ـ دقّت كنيد و ببينيد كه شارحان   بخارى و مسلم آمده استصحيحكه در  در اين ماجرا ـ
صلّى اللّه عليه  بخارى، چگونه كار ابوبكر را در پذيرش ادعاى آن صحابى درباره وعده رسول خدا صحيح

 :كنند ـ توجيه مى ـ آن هم بدون مطالبه هيچ شاهد و سوگندى در ادعايش  به اووآله

 كه يكى از مشهورترين الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البخارىاب  كرمانى در كتالف ـ
 :گويد هاى بخارى است، مى شرح

من كذب علَي متعمداً فليتبوأ : صلّى اللّه عليه وسلموأما تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله «

 )١(»هذاـ يقدم على  مثل جابر يظن بأنّ مثله ـ ، فهو وعيد، ولا»مقعده من النار

 بوده است كه صلّى اللّه عليه وآله تصديق جابر در اين ادعايش از سوى ابوبكر، به دليل سخن پيامبر«
و اين يك » هر كس از روى عمد بر من دروغ ببندد، آتش را جايگاه خويش ساخته است«: فرمود

 .»رود كه كسى چون جابر، اقدام به چنين كارى كند وعده عذاب است و گمان نمى

 دروغ ببندد، صلّى اللّه عليه وآلهخدا  كنيد جابر اقدام به چنين كارى كند و به رسول شما كه گمان نمى
 عليها السلامكنيد كه او در ادعايش صادق باشد، چرا درباره حضرت زهرا  بلكه بر عكس گمان مى

 ـ چنين گمانى را نداريد؟ نند ديگر صحابهفقط به عنوان يك صحابى هما ـ

 :گويد  مىفتح البارى ابن حجر عسقلانى در ب ـ

 )٢(»وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة، ولو جر ذلك نفعاً لنفسه«

 به صورت انفرادى بايد مورد قبول باشد، اين حديث دليلى است بر اين كه سخن صحابى عادل«
 .»گرچه اين سخن سودى براى او در پى داشته باشد

 چرا كه ابوبكر از جابر شاهدى بر صحت ؛كند پس، اين توجيه، بر قبول سخن او دلالت مى
ا رسول خد«: گفت  كه مىعليها السلام اما اين برخورد كجا و برخورد او با زهرا ؛ادعايش نخواسته است

 !، كجا؟»فدك را به او بخشيده است و فدك را مِلك او قرار داده استصلّى اللّه عليه وآله 

 :گويد  مىعمدة القارى فى شرح صحيح البخارى عينى در كتاب ج ـ

: ـ لأنه عدل، بالكتاب والسنه، أما الكتاب فقوله تعالى أي من جابر إنما لم يلتمس شاهداً منه ـ«

)ريخ متاسِكُنلِلن ترِجة أُخطاً: ( وقوله تعالى)٣() أُمسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكفمثل جابر إنْ )٤()و 

                                                           
 .١٢٥ / ١٠: الكواكب الدرارى فى شرح البخارى) ١(
 .٣٧٥ / ٤: فتح البارى فى شرح البخارى) ٢(
 .١١٠آيه : سوره آل عمران) ٣(
 .١٤٣آيه : سوره بقره) ٤(
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من كذب علَي «: صلّى اللّه عليه وسلملم يكن من خير أُمة فمن يكون؟ وأما السنه، فلقوله 

صلّى اللّه عليه وسلم يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب على رسول اللّه  ولا.  . . »متعمداً

 )١(»متعمداً

است، پس ابوبكر هم از او شاهد نخواسته است، دلايل » عادل«چون جابر به دليل قرآن و سنت «
 و يا در )كُنتم خير أُمة أُخرِجت لِلناسِ(: فرمايد  كه مىجا  آن؛كند قرآنى نيز بر اين، حكم مى

 .)وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً(: فرمايد آيه ديگر كه مى

نباشد، پس چه كسى چنين است؟ و دليل از سنت » خير أُمة«بنا بر اين، اگر كسى چون جابر از 
هر كس از روى عمد بر من دروغ «:  فرموده استاللّه عليه وآله صلّى خدا هم روايتى است كه رسول

 .»ببندد، جايگاه خود را آتش قرار داده است

 دروغ ببندد، تا چه اللّه عليه وآله صلّى خدا رود مسلمانى از روى عمد به رسول بنا بر اين، گمان نمى
 .»رسد به يك صحابى

 را در ادعايش عليها السلامزهرا  ، ولى حضرتكند چگونه ابوبكر، جابر را در ادعايش تصديق مى
 كند؟ تصديق نمى

  كمتر از جابر است؟عليها السلامآيا حضرت زهرا 

 رود؟ به شمار نمى» خير أُمة«آيا او از مصاديق 

 دروغ ببندد؟ در حالى كه شما نسبت به صلّى اللّه عليه وآلهرود كه ايشان به رسول خدا  آيا گمان مى
 .ـ چنين گمانى نداريد تا چه رسد به يك صحابى  ـهيچ مسلمانى

با صرف نظر از همه مقاماتش و تنها بر اين   ـعليها السلامفرق بين ادعاى جابر و ادعاى فاطمه 
 ـ چيست؟ اساس كه وى نيز يكى از صحابه است

 شود؟ چرا ادعاى جابر پذيرفته مى

 شود؟ جا حجت مى چگونه خبر واحد، آن

شود، اما ادعاى   و شاهدهاى متعدد پذيرفته نمى»يد« با وجود قاعده عليها السلاماطمه چرا ادعاى ف
 !شود؟ جابر بدون هيچ شاهد و قَسمى پذيرفته مى

 .. . . بنا بر اين، در وراى اين قضيه، موضوع ديگرى وجود دارد

  

  

                                                           
 .١٢١ / ١٢: عمدة القارى فى شرح البخارى) ١(
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 مطالبه فدك به عنوان ارث

آيد تا فدك و ديگر  گاه روزى ديگر مى  آن؛. . . ددگر  نااميد به خانه برمىعليها السلامفاطمه 
 . را به عنوان ارثِ پدرش مطالبه نمايدصلّى اللّه عليه وآلهاموال بازمانده از رسول خدا 

ها، لشكركشى نكرده  براى تصرف آنصلّى اللّه عليه وآله هايى بود كه رسول خدا  فدك از سرزمين
 است و ديگر صلّى اللّه عليه وآلهه علما از آنِ شخص رسول خدا هايى به اتفاق هم  و چنين سرزمين؛بود

از سوى ديگر، هر مال و حقّى كه از مسلمانى پس از مرگ . مسلمانان، هيچ گونه سهمى در آن ندارند
صلّى ترين وارث پيامبر   نزديكعليها السلامـ حضرت زهرا  به اتفاق نظر او بماند، از آنِ ورثه اوست و ـ

شود، آن را به   وقتى با تكذيب ادعاى مالكيت فدك مواجه مىعليها السلام لذا آن حضرت ؛ است وآلهاللّه عليه
 .فرمايد عنوان ميراث مطالبه مى

 .پى آورده شد در چه بيان شد، چهار مقدمه بود كه به طور مرتب و پى آن

 :كنيم رى را نقل مىما روايت بخا. اند قضيه ذيل را بخارى و مسلم از عايشه روايت كرده

 :عايشه گويد

، مما صلّى اللّه عليه وآلهاللّه  بكر تسأله ميراثها من رسول  بنت النبي أرسلت إلى أبيعليها السلامإنّ فاطمة «

نورث  لا«: إنّ رسول اللّه قال: أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي عن خمس خيبر، فقال أبوبكر

أُغير شيئاً من صدقة رسول اللّه  محمد في هذا المال، وإني واللّه لا أكل آل، إنما ي»ما تركناه صدقة

 .اللّه اللّه، ولأعلمن فيها بما عمل به رسول عن حالها التي كان عليها في عهد رسول

بكر فهجرته، فلم تكلّمه حتى  بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي فأبى أبو

بكر  اشت بعد النبي ستة أشهر، فلما توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن ا أباتوفّيت، وع

 )١(». . . وصلّى عليها

چه  موجود در مدينه، فدك و آن» ءفى«فاطمه، دختر رسول خدا براى ابوبكر پيغام فرستاد و اموال «
 .، مطالبه كردصلّى اللّه عليه وآلهاز خمس خيبر مانده بود را به عنوان ميراث باقى مانده از رسول خدا 

 : گفته استصلّى اللّه عليه وآلهابوبكر در پاسخ گفت كه رسول خدا 

وانند از آن مال استفاده ت محمد فقط مى  آل؛»يم، هر چه از ما بماند، صدقه است ما ارث نمى«
خدا قرار داده و در زمان خود او بوده  اى را كه رسول چيزى از صدقه!  به خدا سوگند؛كنند

 .كرد خدا رفتار مى ها همان گونه رفتار خواهم كرد كه رسول دهم و درباره آن است، تغيير نمى

                                                           
 .، كتاب الجهاد والسير١٥٣ / ٥:  ، كتاب المغازي، باب غزوه خيبر، صحيح مسلم٨٢ / ٥: صحيح بخارى) ١(
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 .، خوددارى كردابوبكر از اين كه چيزى از آن اموال را به فاطمه عليها السلام بدهد

او .  بر ابوبكر خشم گرفت و او را ترك كرد و با او سخن نگفت تا از دنيا رفتعليها السلامفاطمه 
بعد از پيامبر، شش ماه زندگى كرد و هنگامى كه فوت كرد، همسرش على، شبانه بر او نماز خواند، 

 .»او را دفن كرد و ابوبكر را خبر ننمود

، از موضوعاتى است كه در عليها السلامن ارث، از سوى حضرت زهرا ماجراى مطالبه فدك به عنوا
عليها هاى زيادى بوده است و خطبه حضرت زهرا  هاى قديم محور نگارش كتاب طول تاريخ و از زمان

 .اى جاودانى است كه بر پيشانى روزگار خواهد ماند در اين باره، خطبهالسلام 

 :هايى مطرح است در اين جا نيز پرسش

و سخن ديگران درباره عليهم السلام سعيد و ابن عباس، شهادت على و حسنين  گونه گفته ابى چـ
شود، ولى سخن   بخشيده است، پذيرفته نمىعليها السلام فدك را به فاطمه صلّى اللّه عليه وآلهاين كه رسول خدا 

 شود؟ پذيرفته مى» ند پيامبران ارث نمى«: گويد ابوبكر كه به تنهايى مى

 شود؟  چرا سخن آن همه صحابى بزرگ، بر سخن يك تن ترجيح داده مىـ

ها متفاوت و كلماتشان به طور جد  آرا و نظريات علما را در اين زمينه ملاحظه كنيد، نظريات آن
 .مضطرب است

ترين چيزى كه شايد بتوان گفت اين است كه  اند، مهم ها از توجيه اين مطلب درمانده شده آن
ابوبكر تنها راوى اين حديث نيست، بلكه اين حديث از متواترات است و ابوبكر فقط آن «: گويند مى

 .»را روايت كرده است

 نكاتى قابل تأمل

 :كنيم اين نظريه را در قالب چند نكته بررسى مى

 نكته نخست

 نشنيده بود؟صلّى اللّه عليه وآله چرا تا آن زمان، كسى اين سخن را از رسول خدا 

بكر نيز  ن را نقل نكرده بود؟ و حتى تا آن لحظه، كسى اين روايت را از خود ابوچرا كسى آ
 نشنيده بود؟

 نكته دوم

 اين حديث را نشنيده بودند؟ و حتى وارثان عليهم السلامچرا تا آن روز، هيچ يك از اهل بيت پيامبر 
 عثمان را نزد ابوبكر فرستادند عليه وآلهصلّى اللّه پيامبر از وجود چنين سخنى خبر نداشتند؟ چرا همسران پيامبر 
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ها گوشزد نكرد؟ چرا عثمان  و سهم ارث خود را مطالبه كردند؟ چرا عثمان اين سخن پيامبر را به آن
  را به او گفت؟صلّى اللّه عليه وآلهنزد ابوبكر رفت و خواسته همسران پيامبر 

 از وجود اين حديث صلّى اللّه عليه وآله داخ  و همسران رسولعليهم السلامبيت  پس عثمان هم مانند اهل
 .خبر بوده است بى

 :گويد  او مى؛فخر رازى در اين مورد، نكته ظريفى در تفسيرش آورده است

إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعلي والعباس، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد «

 فإنه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسأله، لأنه ما كان ممن يخطر والعلماء وأهل الدين، وأما أبوبكر،

حاجة له إليها،  بباله أنه يورث من الرسول، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا

 )١(»يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة؟ ولا

 نبوده است و )٢( مورد نياز كسى جز فاطمه، على و عباسصلّى اللّه عليه وآلهث پيامبر دانستن مسئله ار«
اند، ولى ابوبكر نيازمند دانستن اين  ن روزگار بودهدين و از زاهدا ها خود از بزرگان علما، اهل اين

 پس ؛ ارث ببردصلّى اللّه عليه وآلهخدا  كرده است كه از رسول مسئله نبوده و به ذهنش هم خطور نمى
خداست كه اين مسئله را به كسى كه نيازمند آن نيست، بياموزد و به كسانى  چگونه زيبنده رسول

 .»آن دارند، نياموزد؟كه بيشترين نياز را به دانستن 

 نكته سوم

 ؛از همه اين موارد كه صرف نظر كنيم، ادعاى تواتر حديث، چيزى جز يك ادعاى دروغ نيست
چرا كه علماى اهل سنت، خود تصريح دارند كه ابوبكر، تنها ناقل اين حديث است و به همين دليل، در 

 .)٣(كنند واحد، همين خبر را مطرح مىبحث حجيت خبر واحد، به عنوان نمونه و مثالى براى خبر 

 و ؛)٤(افزون بر اين، در احاديث ديگر نيز شواهدى بر انفراد ابوبكر در نقل اين حديث، وجود دارد
  .)٥(حتى متكلّمان نيز اقرار دارند كه ابوبكر در نقل اين حديث، منفرد است

                                                           
 .٢١٠ / ٩: التفسير الكبير) ١(
گيرد و با وجود اولاد، از  تذكّر به اين نكته ضرورى است كه بر اساس فقه جعفرى عمو، در طبقه اول قرار نمى) ٢(

 .برد اش ارث نمى برادرزاده
، فخر رازى در المحصول فى علم  ٥٩ / ٢: ابن حاجب در المختصر فى علم الأُصول: اگر ترديد داريد به منابع ذيل بنگريد) ٣(

 ٧٥ / ٢: ، آمدى در الإحكام فى اصول الأحكام١٢١ / ٢: ، غزالى در المستصفى فى علم الأُصول ٨٥ / ٢: الأُصول
هاى اصول فقه همين  ارى در كشف الأسرار فى شرح أُصول البزودى و دانشمندان ديگر عامه در كتاب، بخ٣٤٨ و

 .اند مطلب را بيان كرده
 .١٤٠٧١ ح ٦٠٥ / ١٢: كتر العمال: براى نمونه بنگريد به) ٤(
 .٢٧٨ / ٥:  و شرح المقاصد٣٥٥ / ٨: شرح المواقف: بنگريد) ٥(
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 نكته چهارم

 بلكه اين سخن، حديثى ؛ حتى به صورت منفرد؛ترديد، ابوبكر هم از راويان اين حديث نيست بى
ابوبكر در آن ماجرا هيچ جوابى نداشته كه ارائه . اند بكر ساخته ع از ابوجعلى است كه برخى براى دفا

 .دهد و به اين حديث نيز استدلال نكرده است

 .خراش گفته است بن يوسف ابن اى است كه آن را حافظ عبدالرحمان اين نكته

ست بن حدثان آن را جعل كرده ا بن اوس اين حديث، حديث باطلى است كه مالك: گويد او مى
 .و همو، راوى اين داستان است

 :نويسد  مى)١(خراش ابن عدى در شرح حال حافظ، ابن

 حديث ما تركناه صدقه؟: قلت لابن خراش: سمعت عبدان يقول«

 )٢(»بن أوس بالكذب باطل، أتهم مالك: قال

چه » تركناه صدقه ما«به ابن خراش گفتم كه درباره حديث : گفت از عبدان شنيدم كه مى«
 .»بن اوس آن را ساخته و او دروغگو است  به نظر من، مالك؛سخن باطلى است: گويى؟ گفت مى

 بزرگ كه اين حافظ بينيد كه چگونه محكمات قرآن را با يك حديث جعلى ـ آرى، به راستى مى
 ند؟ ـ كنار مى آن را باطل دانسته است

بنا بر آن چه گفته شد، روشن گرديد كه ماجراى غصب فدك و تكذيب حضرت زهرا و اهل بيت 
 . از آن خبر داده بودصلّى اللّه عليه وآلهخدا  ، از قضايايى بوده است كه پيامبرعليهم السلام

                                                           
به جهت همين دو جلد كتاب، وى را . او در معايب شيخين، دو جلد كتاب نوشته است.  هـ ق٢٨٣درگذشته سال ) ١(

ش در علم حديث و خرا هاى عامه از قول و آراى ابن  اين در حالى است كه همه كتاب؛اند به شيعه بودن متهم كرده
 .رجال، پر است

 :گويد كند و مى ملاحظه كنيد و ببينيد كه چگونه ذهبى بر او حمله مى
 چرا كه او حافظ عصر خود ؛اين شيخى كه پايش لغزيده، هموست كه كوشش و تلاشش تباه شده است! به خدا سوگند

 اما بعد از اين، از ؛ و احاطه در علم داشتبود و در تحصيل علم، سفرهاى طولانى داشت، داراى اطّلاعات بسيار بود
 .)برند كه فقط به نفع خلفا سخن بگويند گاه از علم و دانش خود ره مى گويى آن(علمش ره نبرد 

  .٥١٨ / ٥: عفاءالكامل فى الض) ٢(
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كند،  خواند و يا بازگو مى نگارد يا مى  را مىبه راستى، هنگامى كه انسان آزاد، چنين قضايايى
 تا به ؛نماييم ايم، بازگو مى  اما اكنون بخشى از قضايايى را كه تحقيق و بررسى كرده؛شود دلش خون مى

 .بينش و بصيرت خود و خوانندگان، بيفزايم
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 عليها السلامسوزاندن خانه حضرت زهرا 

تر بيان شد كه اين قوم، از بازگويى حوادث و نقل جزئيات امور و درج تفصيل وقايع،  پيش
فلانى، فلانى و فلانى با : آيا با وجود اين شما توقّع داريد كه بخارى برايتان نقل كند. جلوگيرى كردند

  را آتش زدند؟عليها السلامدست خودشان خانه زهرا 

 !در كتب عامه داريد؟آيا انتظار مشاهده چنين جملاتى را 

ديديد كه بخارى، مسلم و ديگران، احاديثى را كه يك دهم اين مسائل نيز اهميت ندارد، چگونه 
 ! تا چه رسد به اين وقايع؟؛كنند تحريف مى

هاى ما است، علما، راويان و   از مسائل قطعى در احاديث و كتابعليها السلامسوزاندن خانه زهرا 
ن اتفاق نظر دارند و كسى كه آن را انكار كند، يا در آن ترديد نمايد، يا ديگران را نويسندگان ما، بر آ
 .ـ از محدوده علماى ما، بلكه از جمع شيعيان، خارج است هر كه باشد به ترديد وادارد، ـ

 .هاى مختلفى آمده است در كتب اهل سنت اين مسئله به شكل

اى بر  اى مرتب شده كه هيچ نكته مسئله به گونهدر اين نوشتار قضايا، اخبار و روايات اين 
 تا هشيارانه ملاحظه شود كه ؛جويان مشتبه نگردد و نكات بحث، به هم نياميزد خوانندگان و حقيقت

 !اند ها كه نكرده در نقل اين ماجرا و حوادث مربوط به آن، چه

چه را كه نقل  ؟ و آن!اند ها كه به كار نبرده اند، چه دسيسه و در همين مقدارى هم كه نقل كرده
 خود بحث ؛اند اند، يا از نقل آن جلوگيرى شده است، و يا از روى عمد، نقل آن را ترك كرده نكرده

 .ديگرى است

 .كنيم  تحت چند عنوان بيان مى؛اند اينك مطالبى را كه در اين مورد نقل كرده

  ـ ديد به سوزاندن١

 .ن خطّاب به سوزاندن ديد كردب عمر: گويد بعضى از اخبار و روايات مى

شِيبه  ابى  نوشته ابنالمصنفاين مطلبى است كه در كتاب . است» ديد«پس نخستين عنوان بحث، 
 .شود ـ ديده مى )ق هـ ٢٣٥ درگذشته سال(يكى از اساتيد و مشايخ بخارى  ـ
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 .كند ىبن اَسلم و زيد هم از پدرش اَسلم، روايت م او ماجرا را به سند خود از زيد

 :گويد ـ مى كه غلام عمر بوده است اَسلم ـ

حين بويع لأبي بكر بعد رسول اللّه، كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول اللّه، «

 .فيشاوروا ويرتجعون في أمرهم

ما ! واللّه! يا بنت رسول اللّه: بن الخطّاب، خرج حتى دخل على فاطمة فقال فلما بلغ ذلك عمر

ب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم اللّه ما ذاك بمانعي إنْ اجتمع أحد أح

 )١(»هؤلاء النفر عندك أن أمرم أن يحرق عليهم البيت

 على و زبير وارد خانه فاطمه، دختر رسول ؛هنگامى كه پس از رسول خدا، با ابوبكر بيعت شد«
 .كردند دند و با او درباره وضعيتشان مشورت مىش خدا مى

به خدا ! اى دختر رسول خدا: گفت بن خطّاب رسيد، او نزد فاطمه رفت و چون اين خبر به عمر«
تر از تو، نزد  تر از پدرت، نزد ما نيست و بعد از پدرت، شخصى محبوب شخصى محبوب! سوگند

شود كه فرمان دهم  ع شوند، چيزى مانع من نمىاگر اين افراد نزد تو جم!  به خدا سوگند؛ما نيست
 .»تا خانه را به رويشان بسوزانند

 :اين مطلب در تاريخ طبرى نيز با سند ديگرى آمده است

لأُحرقن ! واللّه: بن الخطّاب مترل علي، وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال أتى عمر«

 .عليكم أو لتخرجن إلى البيعة

 )٢(»زبير مصلتاً سيفه، فعثر فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوهفخرج عليه ال

 و گروهى از مهاجرين، در خانه على جمع شده )٣(بن خطّاب به خانه على آمد، طلحه و زبير عمر«
 .سوزانم شويد، يا خانه را بر شما مى يا براى بيعت خارج مى! به خدا سوگند:  عمر گفت؛بودند

كردند و او را به سويش حمله . زبير با شمشير آخته بيرون آمد، ليز خورد و شمشير از دستش افتاد
 .»گرفتند

 اما برخى از بزرگان و حفّاظ حديث اهل ؛كنيم ما در اين مبحث، به همين دو مأخذ اكتفا مى
 .اند  بلكه بيشتر به تحريف و سانسور حقايق اقدام كرده؛اند سنت، تا اين حد هم نقل نكرده

                                                           
 .٤٣٢ / ٧: المصنف) ١(
 .٢٠٢ / ٣: تاريخ طبرى) ٢(
 از نزديكان اهل ]در آن زمان[ زبير ؛به اين نكته مهم و حساس دقّت شود كه طلحه نيز در اين جمع حضور داشته است) ٣(

 .، قبيله ابوبكر است»تيم« ولى طلحه، از تيره ؛ استسلامعليهم البيت 
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ار، به همان سندى كه نزد بكر بز  همين خبر را از طريق ابىالإستيعابدر كتاب » ابن عبدالبر«
 :كند بن اَسلم و او هم از اَسلم، بدين صورت روايت مى  از زيد؛شِيبه بود ابى ابن

 .ما أحد أحب إلينا بعده منك: إنّ عمر قال لها«

 )١(»ولقد بلغني إنّ هؤلاء النفر يدخلون عليك ولأن يبلغني لأفعلن لأفعلن: ثمّ قال

 .تر از تو، نزد ما نيست بعد از پدرت كسى محبوب: عمر به فاطمه گفت«

 اگر بيرون نيايند، چنين و چنان ؛آيند به من خبر رسيده است كه آنان نزد تو مى: سپس افزود
 .»كنم مى

 !همان خبر، همان سند، همان راوى، و تا اين حد تصرف

:  چگونه توقّع داريد كه برايتان نقل كنند كه؛كنند مىكسانى كه تا اين حد، روايات را تحريف 
 !؟»او خانه را آتش زد«

تواند چنين توقّعى از اينان داشته باشد؟ و اگر كسى چنين توقّعى داشته باشد، يا  كدام عاقل مى
 .نادان است يا خود را به نادانى زده است و قصد شوخى دارد

  ـ آوردن آتش گيره و فِتيله٢

» فتيله آورد«يا » آتش گيره آورد«اند، عنوان  ر از رواياتى كه به اين ماجرا پرداختهدر برخى ديگ
 :نماييم شود كه برخى از مصادر آن را بيان مى ديده مى

 با سلسله سند خود، اين گونه روايت أنساب الأشرافدر )  هـ ق٢٢٤درگذشته سال (بلاذرى 
 :كند مى

 .يعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلهإنّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد الب«

 !أتراك محرقاً علَي بابي؟! يابن الخطّاب: فتلقّته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة

 )٢(»نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك: قال

 .اى آمد  عمر با فتيله؛ابوبكر براى على پيام فرستاد و از او خواست كه بيعت كند، او بيعت نكرد«

 خواهى در را بر من آتش بزنى؟ مى! اى پسر خطّاب: فاطمه پشت در ايستاد و گفت

 .»تر است چه پدرت آورده، قوى و اين از آن! آرى: عمر گفت

 :نويسد  مىالعقد الفريددر )  هـ ق٣٢٨درگذشته سال (ابن عبدربه 

                                                           
 .٩٧٥ / ٣ :الإستيعاب في معرفة الأصحاب) ١(
  .٥٨٦ / ١: أنساب الأشراف) ٢(
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طمة حتى بعث إليهم أبوبكر ليخرجوا من بيت فاطمة وأما علي والعباس والزبير، فقعدوا في بيت فا«

 .إنْ أبوا فقاتلهم: وقال له

يابن الخطّاب، أجئت لتحرق : فأقبل بقبس من نار على أنْ يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت

 دارنا؟

 )١(»نعم، أو تدخلوا ما دخلت فيه الأُمه: قال

ها   فرستاد و از آن)٢(ير در خانه فاطمه نشستند تا اين كه ابوبكر شخصى راعلى، عباس و زب«
 .ها را بكش اگر نپذيرفتند، آن: خواست تا براى بيعت خارج شوند و به او گفت

اى پسر :  فاطمه او را ديد و گفت؛ها آتش زند ش آمد تا خانه را بر آنهايى از آت عمر با شعله
 اى كه خانه ما را بسوزانى؟ آيا آمده! خطّاب

 .»اند، شما هم بپذيريد چه را كه مردم پذيرفته مگر، آن! آرى: عمر گفت

ت، ها و ميزان تحريفات و تصرفا هاى آن عبارات نقل شده را با يكديگر مقابله كنيد تا تفاوت
 .مشخص شود

المختصر فى أخبار نيز در كتاب ) ق  هـ٧٣٢درگذشته سال (الفداء  تاريخ نگار اهل سنت، ابو

 :نويسد  اين روايت را نقل كرده است و در انتهاى آن اين گونه مىالبشر

 )٣(»فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار: وإنْ أبوا فقاتلهم، ثمّ قال«

 .»ها را بكُش، پس عمر با مقدارى آتش آمد تا خانه را بسوزاند اگر نپذيرفتند، آن.  . . «

  ـ حاضر كردن هيزم براى سوزاندن خانه٣

 :نويسد  مىمروج الذهبمسعودى در 

 هاشم را در شِعب كه بنى ـ» بن زبير عبداللّه«براى توجيه اعمال برادرش » بن زبير عروة«
ـ  ؛ها را بسوزاند، مگر اين كه با او بيعت كنند محصور ساخته و هيزم جمع كرده بود تا آن

عمر نيز هيزم آماده كرده بود تا خانه را بر كسانى كه از بيعت با ابوبكر سر باز : گويد مى
 .)٤(زده بودند، بسوزاند

                                                           
 .١٣ / ٥: العقد الفريد) ١(
 .فردى كه ابتدا رفته است، شخصى غير از عمر بوده است و ابوبكر بعد از او، عمر را فرستاده است) ٢(
 .١٥٦ / ١: البشرالمختصر فى أخبار ) ٣(
 .آورده است) ١٤٧ / ٢(البلاغه  ى در شرح جالحديد نيز از قول مسعود  ، اين سخن را ابن ابى٨٦ / ٣: مروج الذهب) ٤(
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آرى، . »مقدارى آتش آورد«: گويند ، ديگران مى»هيزم حاضر كرد«: بن زبير گويد عروة
 خواهيد تصريح كنند كه آتش را بر هيزم ادند؟  آيا مى؛هيزم آماده بود، آتش نيز آوردند

، )آتش زدن در خانه(ـ در اين خبر  كنند كه هرگز هم تصريح نمى يعنى اگر تصريح نكنند ـ
دانند و علما و طائفه  كنيم؟ خبرى كه امامانِ ما، آن را قطعى مى ـ مى يا تشكيك شك ـ

 !شيعه، بر آن اتفاق نظر دارند؟

  ـ آمدن براى سوزاندن٤

 .»عمر به خانه على آمد تا آن را به آتش بكشاند«: شود، اين است عبارت ديگرى كه ديده مى

 نوشته )١(روضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخرها، از جمله كتاب  رت در برخى از كتاباين عبا
 :گويد  او مى؛وجود دارد) ٨٨٢ درگذشته سال(شحنه  ابن

 »أُدخلوا فيما دخلت فيه الأُمه: ليحرقه على من فيه، فلقيته فاطمة فقالإنّ عمر جاء إلى بيت علي «

 فاطمه او را ديد، او به ؛عمر به خانه على آمد تا آن را بر كسانى كه داخل آن بودند، بسوزاند«
 .»اند، بپذيريد چه را كه امت پذيرفته شما نيز آن: فاطمه گفت

بن عمرو  ، در كتاب خود درباره وقايع سقيفه، از احمدبن محمد ثقفى ، ابراهيمالغاراتنويسنده 
 روايت عليه السلامبن أعين و او از امام جعفر صادق  بن حبيب عامرى و از حمران بجلى، و او از احمد

 :كند كه حضرتش فرمود مى

 »واللّه، ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته«

 .»اش را فرا گرفته است ديد دود خانهبه خدا سوگند، على بيعت نكرد تا اين كه «

اين عبارات را . البته كتاب اين محدث بزرگ كه حاوى اين روايت بوده، به دست ما نرسيده است
 .)٢( از وى نقل نموده استالشافى فى الإمامه در كتاب قدس سرهشريفِ مرتضى 

كنيم، در  مراجعه مى) ٢٨٣  يا٢٨٠ درگذشته سال(د ثقفى بن محم وقتى به شرح حال ابراهيم
 اما اين دو كتاب به دست ما نرسيده ؛شود ديده مىالمثالب  و السقيفه: هاى تأليفات او دو اثر به نام

 .است

گونه جرح و ايرادى بر او وارد  اند و هيچ البته علماى اهل سنت نيز براى وى شرح حال نگاشته
 .»او رافضى است«: اند، اين است كه رين چيزى كه گفتهت  مهم؛اند نكرده

                                                           
 .ـ چاپ شده است كه تاريخ معتبرى است  ـ١٦٤:  ابن اثيرالكاملهاى  اين كتاب، در حاشيه برخى از چاپ) ١(
 .٢٤١ / ٣: الشافى فى الامامه) ٢(
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 را نگاشته و روايتى از اين دست را به المثالب و السقيفههاى  آرى، او رافضى است و كتاب
 . نقل كرده استعليه السلامصورت مستند، از امام صادق 

 :دگوي  او مى؛حجر عسقلانى است يكى از دلايل صحت روايت ثقفى، سخن حافظ، ابن

 .يظهره لمّا صنف كتاب المناقب والمثالب أشار عليه أهل الكوفة أن يخفيه ولا«

 أي البلاد أبعد عن التشيع؟: فقال

 .إصفهان: فقالوا له

يحدث به إلاّ في إصفهان ثقةً منه بصحة ما أخرجه فيه، فتحول إلى إصفهان  فحلف أنْ يخفيه ولا

 )١(»وحدث به فيها

 . را تأليف كردالمثالب و المناقبزمانى كه ثقفى كتاب «

 .ها را مخفى كند و آشكار نسازد كوفه به او گفتند تا آن اهل

 كدام شهر از مبانى تشيع دورتر است؟: او گفت

 .)٢(اصفهان: گفتند

چه از  ن را نگويد مگر در اصفهان و تمام آناو سوگند خورد كه كتاب را مخفى سازد و حديثى از آ
 .كند، از افراد موثّق باشد و رواياتش همه صحيح اين كتاب روايت مى

 .»پس به اصفهان رفت و روايات كتابش را در آن جا بازگو كرد

 . آورده استأخبار اصفهاننعيم اصفهانى نيز در  اين ماجرا را ابو

 :حضرتش فرموداست كه » دود«در روايت اخير، سخن از 

 »واللّه ما بايع علي حتى رأى الدخان قد دخل بيته«

 .»اش را فرا گرفته است على بيعت نكرد تا ديد دود خانه! به خدا سوگند«

هر چند ناقلان، در روايات پيشين از اين كه تا اين حد به ماجرا تصريح كنند، خوددارى كرده 
:  فقط ننوشته بودند؛و به صراحت سخن گفته بودند» هفتيل«، »شعله«، »آتش«، »هيزم« ولى از ؛بودند

 .»آتش بر هيزم اد«

 خواهيد اين را هم تصريح كنند؟ آيا شما مى

 آيا راويان اين اخبار، عاقل نيستند؟

 خواهند زنده بمانند و زندگى كنند؟ ها نمى آيا آن

 .اين، تصريح كنندداد كه به بيش از  ها  اجازه نمى دانيم كه شرايط موجود، به آن همه مى

                                                           
 .١٠٢/  ١: لسان الميزان) ١(
 .البته اصفهان در آن زمان) ٢(
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هايشان و كسانى كه اين روايات به دست  دانستند كه خوانندگان كتاب از طرف ديگر، آنان مى
چه گفته شده است، مطالب ديگرى را كه به ميان  رسد، عاقل هستند و فهم دارند و از آن ها مى آن

 .نيامده است، حدس زده و خواهند فهميد

قى رخ داده است و به صراحت به تمام موارد و جزئيات آن چنين اتفا: خواهيد بگويند آيا مى
 تصريح كنند؟

داريد؟ به  كنيد و ديگران را به ترديد وامى يعنى اگر تصريح آشكار و نص كامل نيافتيد، ترديد مى
 .انگيز است خدا اين رويه، شگفت
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 معليهم السلاپسران على 

بسيار آشفته و مشوش است و هر عليها السلام روايات علماى اهل سنت در مورد سقط جنين فاطمه 
 .كس به روايات، اقوال و سخنان آنان در اين زمينه مراجعه كند، به اين نكته پى خواهد برد

ن، يا محس حسن، حسين و محسن ـ:  سه پسر داشتعليه السلاماين روايات، تصريح دارند كه على 
شبر، شبير، : (هاى فرزندان هارون ها را با تشبيه به نام اين نامصلّى اللّه عليه وآله ـ كه رسول خدا  يا محسن

 .ها اده بود ، بر آن)مبشر

ادر عامه موجود  و ديگر مص)٢( حاكم نيشابورىالمستدرك و )١(بن حنبل  احمدالمسنداين مطالب در 
 . نيز صحت آن را تأييد كرده است)٣( حاكم نيشابورى، روايت را صحيح دانسته و ذهبى؛است

  پسرى به اين نام داشته است؟عليه السلاماكنون اين پرسش مطرح است كه آيا على 

 .آرى، او فرزندى به نام محسن داشت: گويند مى

 ونه زيست؟ و سرانجامش چه شد؟چگ: پرسيم مى

آيا شما انتظار داريد . شوند پذيرند، اما در ادامه مطلب، دچار اختلاف مى ها وجود او را مى آن
 !پوشى و با صراحت و شفّافيت كامل سخن بگويند؟ كه آشكارا و بدون هيچ گونه پرده

 لذا، ؛ همه حقايق را بگويندتوانستند ها نمى هاى آينده نيز خواهيم ديد كه اين ديديم و در بحث
 با اين فرض، آيا توقّع داريد كه در اين خصوص، به صراحت ؛اخبار و احاديث را بازيچه خود ساختند

 !سخن بگويند؟

اند و البته با مشكلاتى نيز  اند كه حقيقت را بازگو كرده البته گاهى در اين ميان افرادى پيدا شده
درگذشته (دارم  ابى ها ابن يكى از آن.  براى بازگويى حقيقت دادندشدند و تاوان سنگينى رو مى به رو

 .است) ق هـ ٣٥٢ سال

 :گويد ذهبى در شرح حال او مى

                                                           
 .١١٨ / ١: مسند احمد) ١(
 .١٦٥ / ٣: المستدرك) ٢(
 .١٦٥ / ٣: تلخيص المستدرك) ٣(
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دارم التميمي الكوفي  بن أبي بن السري بن يحيى بن محمد السري الإمام الحافظ الفاضل أبوبكر أحمد«

بن إبراهيم  بن مردويه، و يحيى  و أبوبكر محدِّث الكوفه، حدث عنه الحاكم،]!!أصبح شيعياً[الشيعي 

كان موصوفاً بالحفظ والمعرفة، . بن الحمامي، والقاضي أبوبكر الجيلي، وآخرون الحسن المزكِّي، وأبو

ّـه يترفّض  ّـف في الحطّ على بعض الصحابة]!لماذا يترفض؟[إلاّ أن  )١(»، قد أل

 از محدثان ؛]شيعى شده[بن محمد السرى التميمى الكوفى، الشيعى  ، ابوبكر احمدامام، حافظ، فاضل«

بن الحمامى، قاضى ابوبكر جيلى  بن ابراهيم مزكِّى، ابوالحسن بن مردويه، يحيى حاكم، ابوبكر. كوفه

در وثاقت او مشكلى [او متصف به حفظ و معرفت است . اند و ديگران، از او حديث نقل كرده
 .»كند، و درباره معايب برخى از صحابه، كتابى نگاشته است گرى مى جز اين كه رافضى ]نيست

گرى و اشاره به نگاشتن كتاب در  گويد و به اتهام رافضى ذهبى در اين كتاب، بيش از اين نمى
كنيم،   مراجعه مىميزان الإعتدال اما وقتى به كتاب ديگر ذهبى به نام ؛كند معايب صحابه اكتفا مى

بشر  بن احمد كوفى، ابى بينيم كه در آن جا نيز از اين شخص ياد كرده است و از حافظ محمد ىم
 :گويد كند و مى  نقل مى)٢(دولابى

كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثمّ في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب، حضرته .  . . .«

 )٣(»إنّ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن: ليهورجل يقرأ ع

 اما در روزهاى پايانى عمر، بيشترين رواياتى ؛او در طول زندگانى خود داراى عقيده مستقيم بود«

روزى بر او وارد شدم، ديدم . آور صحابه بود شد درباره كارهاى ننگ كه بر او خوانده مى
 .»عمر با لگد به فاطمه زد و او محسن را سقط كرد: خواند چنين مىشخصى نزد او 

 اما چون در پايان ؛اين راوى در طول زندگانى داراى عقيده مستقيم بود! كنيد ملاحظه مى
كند، از عقيده مستقيم خارج  آور صحابه را نقل مى زندگانى، روايات مربوط به كارهاى ننگ

 !!شود مى

خواند، شايد روايت  آمد و آن روايت را براى او نمى اين راوى نمىاگر در آن هنگام، ! آرى
 .رسيد مذكور، هيچ گاه به دست ما نمى

اند و در شرح حالش  از او بسيار تمجيد كرده. بن حصين نيز از بزرگان صحابه است عمران
 .)٤(اند گفته به خاطر گرانقدرى و جلالت شأن، فرشتگان با او سخن مى: اند آورده

                                                           
 .٥٧٦ / ١٥: سير أعلام النبلاء) ١(
 .٣٠٩ / ١٤: سير أعلام النبلاء) ٢(
 .١٣٩ / ١: ميزان الإعتدال) ٣(
 .٢٦ / ٣: الإصابه فى تمييز الصحابه: ريدبنگ) ٤(
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هنگامى كه اين شخص مرگ را احساس كرد، يكى از يارانش را خبر كرد و براى او درباره متعه 
ـ حديث نقل  شمرد بن خطّاب آن را حرام كرده بود و او اين تحريم عمر را زشت مى كه عمر حج ـ

يث را از قول او نقل نكند و فقط پس از مرگش،  ولى با او شرط كرد كه تا زنده است، اين حد؛كرد
 .)١(اين حديث بازگو شود

 

 عليه السلامسقط حضرت محسن 

 تصريح دارد، نظّام عليها السلامزهرا  يكى ديگر از افرادى كه بر وقوع چنين جنايتى نسبت به حضرت

. باك و نترس بوده است از بزرگان معتزله و از افراد بىنظّام يكى . است) ٢٣١ درگذشته سال(معتزلى 

و در مسائل كلامى، نظرات خاصى دارد كه گاه، خلاف مشهور . آيد وى از بزرگانِ علما به شمار مى

 :گويد او مى. ها مطرح شده است لاى كتاب نظريات او در لابه. است

أحرقوا : بطنها، وكان يصيح عمرإنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من «

 !!دارها بمن فيها

 »وما كان بالدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين

در روز بيعت، عمر به شكم فاطمه زد و در اثر اين ضربه، جنين از شكم فاطمه افتاد و عمر فرياد «

 !!خانه را بر هر كه در آن است، بسوزانيد: زد مى

 .» حسن و حسين نبودو در خانه، كسى جز على، فاطمه،

اند و در   نقل كرده)٣(الوافى بالوفيات و صفَدى در )٢(الملل والنحلاين سخن نظّام را شهرستانى در 

 .شود هاى ديگر نيز ديده مى كتاب

، اما اكنون كه به چاپ جديد و موجود از  اين موضوع را آورده بودالمعارفابن قُتيبه نيز در كتاب 

 ! چرا كه كتاب تحريف شده است؛يابيم كنيم، عبارت مورد نظر را نمى  مراجعه مىالمعارفكتاب 

                                                           
 ؛ ـ همان بيمارى كه در اثر آن از دنيا رفت عمران در بستر بيمارى بود ـ: متن روايت اين گونه است كه مطرف گويد) ١(

ها تو را  به وسيله آنكنم كه شايد پس از من، خداوند  من احاديثى را براى تو نقل مى: به من پيغام فرستاد و گفت
 .مند سازد ره

ها به دست من رسيده  آن. توانى بازگو كنى ها را پنهان دار و اگر از دنيا رفتم، مى اگر از اين بيمارى بودى يافتم، آن
يز ى نكرد، اى نياورد و پيامبر ن  بين حج و عمره را حج كرد و در اين مورد آيهصلّى اللّه عليه وآله بدان كه پيامبر خدا ؛است

 .٤٣٤ / ٤: المسند. خواست در مورد آن با رأى و نظر خود بيان كرد چه مى بلكه مردى آن
 .٥٩ / ١: الملل والنحل) ٢(
 .١٧ / ٦: الوافى بالوفيات) ٣(
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محسن با ضربه «: كند  اين گونه نقل مىالمعارفاز كتاب ) ٥٨٥درگذشته سال (ابن شهرآشوب 

 .)١(»قنفذ عددى سقط شد

بن على در كودكى از  محسن«: اين گونه آمده است(!!) ولى در متنى كه اخيراً چاپ و تحقيق شده
 .»دنيا رفت

 .)٢(»او در دوران كودكى مرد«: گويد  مىتذكرة الخواصبن جوزى در  سبط

نزل الأبرار فيما صح من مناقب  بن معتمدخان بدخشانى در كتاب از ميان محدثان متأخر، حافظ، محمد

 .)٣(»او در كوچكى مرد«: گويد  مىأهل بيت الأطهار

بينيم كه او از شيخ و استاد خود نقل  كنيم، مى الحديد مراجعه مى  ابن ابىشرح ج البلاغهوقتى به 
 را ترساند و صلّى اللّه عليه وآلهدا كه زينب، دختر رسول خ بن الأسود ـ كند كه وقتى ماجراهاى هبار مى

 شيخ ؛ـ در نزد او نقل شد الدم خواند  هبار را مهدورصلّى اللّه عليه وآلهاو سقط جنين كرد و رسول خدا 
چه در شكم  تا آن اگر هنگامى كه اين مردم به خانه فاطمه هجوم آوردند و او را ترساندند ـ: گفت

الدم بودن كسى كه فاطمه   حتماً، به مهدور؛ زنده بودللّه عليه وآلهصلّى ا، رسول خدا  ـ داشت سقط شد
 .فرمود را ترسانده بود، حكم مى

فاطمه ترسيد و «: اند كه چه برخى از محدثان روايت كرده آيا آن: گويد الحديد به او مى ابن ابى
 روايت و نه بطلان آن از من، نه اين! نه: را از قول شما روايت كنيم؟ شيخ به او گفت» محسن سقط شد

 )٤(!را نقل نكنيد

نمايند و اگر كسى چنين رواياتى را  كنند و هر گاه كه روايت كنند، تحريف مى آرى، روايت نمى
 .بندند ها را بر او مى ذكر كند، انواع مت

                                                           
 .٣٥٨ / ٣: طالب مناقب آل أبى) ١(
)٢ (٥٤: تذكرة الخواص. 
 .٧٤: نزل الأبرار) ٣(
 .١٩٢ / ١٤: الحديد شرح ج البلاغه ابن ابى) ٤(
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 هجوم به خانه وحى

هجوم آوردند و حرمت آن را عليها السلام شكّى نيست كه هواداران خليفه، به خانه حضرت زهرا 
اى در آن راه ندارد و حتى شخصى  اين موضوع از امور مسلّمى است كه هيچ شك و شبهه. شكستند
 .كند تيميه نيز در آن ترديد نمى مثل ابن

او به خانه «: گويد زند و مى شود، اما دست به توجيه مى  اصل قضيه را منكر نمىابن تيميه نيز
شود كه آن را به  جا يافت مى حمله كرد تا ببيند آيا از اموال خداوند كه بايد تقسيم شود، چيزى در آن

 .)١(»(!!)مسلمانان برساند

تيميه نخواهد بود؟ چنين فردى چگونه   كند، بدتر از ابنبه راستى، اگر كسى در اين امر ترديد
عليها  و حضرت فاطمه زهرا صلّى اللّه عليه وآلهخدا  تواند ادعا كند كه شيعه است يا از فرزندان پيامبر مى

 است؟السلام 

 :اند كه پيش از مرگ و در آخرين لحظات زندگى خود گفته است از ابوبكر روايت كرده

كردم، و سه  ام و اى كاش نمى خورم مگر سه كارى كه كرده امور دنيا تأسف نمىمن بر چيزى از 
صلّى اللّه عليه  و اى كاش سه سؤال از رسول خدا ؛كردم ام و اى كاش ترك نمى كارى كه ترك كرده

 .. . . پرسيده بودموآله 

، اشاره  ـ ريمها نياز دا كه به آن اين روايت بسيار مهمى است و ما تنها به نكاتى از آن ـ
 :كنيم مى

 . ـ وددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب١«

 »ينازعه أحد  ـ وددت أني كنت سألت رسول اللّه لمن هذا الأمر فلا٢

 .گشودم، اگر چه براى جنگ، آن را بسته بودند  ـ اى كاش خانه فاطمه را نمى١«

 تا ؛پرسيدم كه بعد از شما، خلافت از آنِ كيست  مى اللّه عليه وآلهصلّى ـ اى كاش از رسول خدا ٢
 .»كسى در آن نزاع نكند

                                                           
 .٢٩١ / ٨: منهاج السنة) ١(
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بريد كه او در اين آرزويش صادق بود؟ مگر او در روز غدير، وقايع ديگر و  آيا گمان مى
 !كنندگان نبود؟ هاى ديگر از زمره نخستين بيعت جايگاه

، محدث العقد الفريدعبدربه در   البته ابن؛شود ده مى نيز ديتاريخ طبرىاين آرزوهاى ابوبكر در 
قُتيبه در  ، و ابنمروج الذهب، ذهبى در الأموالبن سلاّم در كتاب  عبيد قاسم بزرگ حافظ امام ابى

 .)١(اند ها را نقل كرده  نيز آنوالسياسه الإمامة

مراجعه كنيد، در آن، به جاى الأموال  به كتاب ؛البته در اين مورد نيز قلم تحريف فعال بوده است
 !»كردم چنين و چنان نمى! اى كاش«: آمده است» !اى كاش«

 !ارندگذ مى» چنين و چنان«كنند و به جاى آن  ببينيد چطور جمله واقعى را حذف مى

آيا با اين وضع انتظار داريد حقايق را همان گونه كه بوده است، نقل كنند؟ از چه كسى چنين 
 توقّع و انتظارى را داريد؟

 .رانند زنند و اين گونه سخن مى آرى، اين چنين فريبكارانه، دست به تحريف مى

                                                           
 .٢٥٤ / ٢ :الفريد العقد: الذهب ، مروج٤٣٠ / ٣: ، تاريخ طبرى١٨ / ١: ، الإمامه والسياسه١٣١: كتاب الأموال) ١(
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 بخش نهم

 نگاهى به چند قضيه ديگر
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 چند نكته ضرورى

 .رسد ـ ضرورى به نظر مى به طور اختصار  اين مجموعه، يادآورى چند نكته ـدر پايان

 هرگز با ابوبكر بيعت نكرد و در حالى كه از ابوبكر خشمگين بود، از عليها السلام فاطمه :نكته اول
 .)١(دنيا رفت

هاى عامه، موجود است و ما آن را از عايشه نقل  هاى صحاح و ديگر كتاب اين نكته در كتاب
 .كرديم

 :جا چند پرسش مطرح است در اين

 ، بدون شناخت و بيعت با امام زمانش از دنيا رفت؟عليها السلام به نظر شما، آيا فاطمه ـ

سنت وى را برتر از ابوبكر و عمر  اويى كه علماى اهل پذيرفت كه فاطمه ـتوان   آيا مىـ
 ـ به مرگ جاهليت از دنيا رفته باشد؟ دانند مى

 آيا او كه اذيت كردنش حرام و موجب كفر است، بدون بيعت با امام زمانش از دنيا رفته ـ
 است؟

 تواند چنين سخنى را بگويد؟ چه كسى مى

 مام زمان او كيست؟پس، اگر چنين نيست، ا

 لذا، نه ؛آگاه نساختعليها السلام  ابوبكر را از درگذشت حضرت زهرا عليه السلام على :نكته دوم
 . حاضر نشدندعليها السلامابوبكر و نه هيچ كس ديگر از آن قوم، در نماز بر جنازه فاطمه 

بوده و با وجود او يا دانيد كه در آن روزگار خواندن نماز بر ميت، يكى از كارهاى خليفه  مى
 .ها، بر ميت نماز بخواند حاكم مدينه، هيچ كسى حق نداشته است بدون اجازه آن

 ؛بن مسعود از دنيا رفت، بدون اطّلاع و اجازه عثمان، او را به خاك سپردند هنگامى كه عبداللّه
 نظير اين امر در ؛دبدين جهت، عثمان مأمورى را نزد عمار فرستاد و او را مورد ضرب و شتم قرار دا

 .تاريخ بسيار اتفاق افتاده است

                                                           
، عمدة ١٣٩ / ٦: بارىال ، فتح٣٠٠ / ٦: ، السنن الكبرى للبيهقى٤٢ / ٤: ، صحيح بخارى٦ / ١: مسند احمد: ك.ر) ١(

 .١٩ / ١٥: القارى
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، نشانه و رمزى عليها السلامبنا بر اين، عدم دعوت از ابوبكر براى حضور در نماز حضرت زهرا 
 .حاكى از نپذيرفتن امامت و خلافت اوست

، لسلامعليها ادانند كه نماز نخواندن ابوبكر بر جنازه شريف حضرت زهرا  از اين رو، اهل سنت مى
 فردى را نزد ابوبكر عليه السلامكه على  دليل بر عدم خلافت اوست، حديثى جعل كردند مبنى بر اين

عليه  على ؛نماز خواندندعليها السلام اى از اصحاب آمدند و بر حضرت زهرا  فرستاد و ابوبكر با عمر و عده

 (!!)از چهار تكبير گفتو ابوبكر در نم(!!)  نيز در اين نماز به ابوبكر اقتدا كردالسلام

 :ها، اين متن را نيز ملاحظه كنيد اكنون پس از مطالعه اين دروغ

او يكى از : نويسد بن محمد قدامه مصيصى مى حافظ ابن حجر عسقلانى در شرح حال عبداللّه
 .)١(بن محمد نقل كرده است بن انس، مصائب را از جعفر ضعفاء است كه از طريق مالك

گويند و روايات بسيارى را از زبان اهل بيت   سخنان ناروايى مىعليهم السلامآنان در مورد اهل بيت 
مؤمنان  ها بيشتر اوقات رواياتى را از زبان امير كه آن نمايند، از جمله اين  عليه آنان جعل مىسلام اللّه عليهم

ها، اين روايت  اى از آن اند كه نمونه نفيه نقل كردهو فرزندان ايشان و يا از زبان فرزندش محمد ح
 :است

 :كند كه بن محمد از پدرش محمد باقر از جدش نقل مى جعفر

جلو برو :  ابوبكر به على گفت؛ابوبكر و عمر با گروه زيادى آمدند. فاطمه شب هنگام از دنيا رفت
 !و نماز بگزار

 ! تو خليفه پيامبر خدا هستى؛روم من جلو نمى! نه به خدا سوگند: على گفت

 .)٢(پس ابوبكر جلو ايستاد و نماز خواند و چهار تكبير گفت

 بلكه در ؛اند هاى امت ما است، كه نه تنها قضايا را به طور واقعى نقل نكرده ها از مصيبت اين
 .اند ى را جعل كردهبرابر آن، روايات

 وصيت كرد كه شبانه دفن شود تا مظلوميت او در طول تاريخ جاودان عليها السلام فاطمه :نكته سوم
به هنگام دفن آن حضرت، بسيارى از جوانب تاريخى اين مسئله را باز عليه السلام سخنان امير مؤمنان . بماند
 آن سان ؛كند ن، بسيارى از مصائب را بازگو مىاين سخنا. نمايد و در بردارنده حقايق زيادى است مى

 .)٣(كه زيبنده است كه هر مؤمنى در اين خطبه دقّت و تأمل كند

                                                           
 .٣٣٤ / ٣: نلسان الميزا) ١(
 .٤٨٨ / ٢: ، ميزان الاعتدال٢٥٨ / ٤: ، الكامل٣٣٤ / ٣: لسان الميزان) ٢(
 .١٨٢ / ٢: ج البلاغه) ٣(
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افراد بسيارى شبانه دفن :  به دفن شبانه، گويدعليها السلامابن تيميه در توجيه وصيت حضرت زهرا 
 .شدند

 وصيت كرد كه شبانه غسل داده شود و شبانه دفن شود و السلامعليها ولى پرواضح است كه فاطمه 
 .افرادى كه ايشان را مورد آزار قرار دادند، باخبر نشوند

آرى، همان طور كه گفتيم، برخى از طرفداران ابوبكر، خبرى با مضمون نمازگزاردن ابوبكر بر 
حجر عسقلانى، به  يتى چون ابن ولى خوشبختانه شخص؛اند  را جعل كردهعليها السلامجنازه آن حضرت 

 .)١(دروغ بودن آن خبر، تصريح نموده است

                                                           
 .٣٣٤ / ٣: لسان الميزان) ١(
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 سخن پايانى

 رخ صلّى اللّه عليه وآلهچه در اين نوشتار آمد، نگاهى گذرا به قضايايى بود كه پس از پيامبر خدا  آن
 تفاصيل اقوال و روايات در اين قضايا، بيان روشن است كه به جزئيات مطالب پرداخته نشد و. داده

 .نشده است

ها، اين قضايا به طور مفصل بررسى   و شيعيان آنعليهم السلامالبته در منابع شيعى از طريق اهل بيت 
 .و نقل شده است

يابى خردمندان و كاوشگرانى كه با ديده انصاف در پى  چه كه بيان شد، براى راه اميد است آن

 .ژوهش درباره اين قضايا هستند، كافى باشدتحقيق و پ

 . و خاندان معصوم او بادصلّى اللّه عليه وآلهدرود خداوند بر پيامبر رحمت، حضرت محمد مصطفى 
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 .١٣٦٨ شهرستانى، دار السرور، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال : الملل والنحل.٥٨

بن شهراشوب سروى مازندرانى، انتشارات ذوى  بن على جعفر محمد  ابى:طالب أبى مناقب آل .٥٩
 .١٤٢١القربى، قم، چاپ اول، سال 

بن بابويه، معروف به شيخ صدوق، انتشارات جامعه مدرسين،  بن على  محمد:يحضره الفقيه  من لا.٦٠
 .قم، چاپ دوم

 .١٤٠٩يميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال ت تيميه، مكتبة ابن  ابن: منهاج السنه النبوية.٦١

 .١٤١٦  ذهبى، دار الكتب العلميه و دار المعرفه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال: ميزان الإعتدال.٦٢

 »ن«حرف 

بن معتمدخان بدخشانى حارثى، انتشارات نقش جهان، ران، چاپ اول،   حافظ محمد: نزل الأبرار.٦٣
 .١٤٠٣سال 

 »و«حرف 

  .١٤٢٠ صفدى، بيروت، شركت متحد پخش، سال : بالوفيات الوافى.٦٤
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